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پــرولـتـاريـا و      :  مـبـارزه طـبــقـاتـي       
بورژوازي، بـنـد سـوم از بـخـش يـکـم                  

بنيادهاي احتمـاعـي و     “  تحت عنوان  
از برنامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر                “  فکري  

اســت کــه در شــمــاره قــبــل رئــوس                  
بنيادهاي اجتماعي و فکـري بـرنـامـه           

 . منتشر شد
 ايسکرا

کـمــونــيـســم کـارگــري امـا فــرقــه            
مصلحيـن خـيـالـپـرداز و قـهـرمـانـان                

جامعـه  . مشتاق نجات بشريت نيست 
کمونيستي الگو و نسخه اي ساخته و    
پرداخته ذهن خردمنداني خيـرانـديـش      

کمونيسم کـارگـري جـنـبـشـي           . نيست
است که از بطن خود جامعه سـرمـايـه          
داري معـاصـر بـرمـيـخـيـزد و افـق و                  
آرمانها و اعتراض بخش عظـيـمـي از       

 .همين جامعه را منعکس ميکند
  

تاريخ کليه جوامـع تـاکـنـونـي تـاريـخ              
. مبارزه و کشمکـش طـبـقـاتـي اسـت            

جدالي بي وقـفـه، گـاه آشـکـار و گـاه                  
پنهان، ميان طبـقـات اسـتـثـمـارگـر و             
استثمار شونده، ستمگر و تحت سـتـم       
در ادوار و جوامع مختلف در جـريـان        

اين جدال طبقاتي است کـه  .  بوده است 
منشـاء اصـلـي تـحـول و تـغـيـيـر در                    

 .جامعه است
  

برخلاف جوامع پيشين که عموما بـر       
سلسله مراتب طبقـاتـي و قشـربـنـدي            
هـاي پـيـچــيـده اي بـنــا شـده بـودنــد،                  
جامعه مدرن سرمـايـه داري تـقـسـيـم             

. طبقاتي را بسـيـار سـاده کـرده اسـت             
جامعه معاصر، عليرغم تنوع وسـيـع        
مشاغل و تقسيم کار گسترده، بـطـور      
کلي بر محـور دو اردوگـاه طـبـقـاتـي               

 پرولتاريا و بورژوازي    :مبارزه طبقاتي

با نزديک شدن پايان مهلت دولـت   
عراق براي بستن اردوگاه اشرف، جـان     

 نفر افراد مستقر در   ۰۰ ٣٤ و زندگي  
از .  اين اردوگاه در معرض خطر اسـت   

اين فاجعه انساني بايد جلوگيري کـرد    

و نبايد اجازه داد که جان مـخـالـفـيـن           
جمهوري اسلامي دسـتـمـايـه سـازش           
هــا و تــوافــقــات ضــد انســانــي دول              

. ارتجـاعـي در مـنـطـقـه قـرار گـيـرد                 
همچنانکه ما تا کنـون تـاکـيـد کـرده           

ايم راه حل فـوري بـراي نـجـات افـراد                
مســتــقــر در ايــن کــمــپ بــرســمــيــت             
شناختن حق پناهندگي آنها و انتـقـال         

ايـن  .  آنها به يـک کشـور ثـالـث اسـت              

 !ساکنين اردوگاه اشرف بايد به يک کشور ثالث و امن منتقل شوند                                                      

بـدنــبـال کـودتــاي اقــلـيــت دفــتــر            
سياسي حزب حکـمـتـيـسـت، کـورش           
مـدرســي در نــوشــتــه اي بــا عــنــوان              

حزب حکمتيست يک دفتر سـيـاسـي      " 

تلاش کرد هـم بـراي ضـرورت          !"  دارد
کودتائـي کـه خـود سـازمـانـش داده                
دليل بتراشد و هم در يک چشمـبـنـدي        
در مقام قاضي بنشيند و جاي متهـم        

عـمـل و قـلـم کـورش            .  را عوض کند  
مدرسي هـر دو يـک پـرونـده بـدسـت                  

اين واقـعـه در     .  دشمنان کمونيسم داد 
حزبي اتفاق افتاده که نام کمونيسـم و      
حکمت را يدک مـيـکـشـد و بـهـمـيـن                 
دليل بايد نقد و افشا بشود تـا بشـود           
تبليغات زهرآگـيـن بـورژوازي عـلـيـه             

 .کمونيستها را خنثي کرد
 

نوشته کـورش مـدرسـي تـمـامـا             
جـــمـــلات و     .  نـــعـــل وارونـــه اســـت        

پاراگرافهاي ايـن نـوشـتـه سـرشـار از                
انــبـــوهـــي عـــبــارات دربـــاره نـــقـــد             
محفليسيم، اهميت قانون و تحزب و     
اصول سازماني، شفافيت و علنيت و    
نقد پنهانکاري و اشـاره بـه بـنـدهـاي              
مختلـف اسـنـاد سـازمـانـي و غـيـره                 
است که تماما بعنوان تذکـر بـايـد بـه           
خود او و جمع طرفدار وي اعلام شـود   
که طي اطلاعيه اي اکثـريـت ارگـانـي         
که خود نيز عضو آن هسـتـنـد را بـي              
صلاحيت اعلام مـيـکـنـد و خـود را               

حـزب مـعـرفـي کـرده          "  قانونـي " رهبر  
ــي کــه طــبــق مــوازيــن            .  اســت زمــان

اساسنامه اي خـود ايـن حـزب دفـتـر               

در آذربــايــجــان يــک نــويســنــده         
سرشناس با فتواي لـنـکـرانـي و بـه              
همت تروريستهاي اسلامي به قـتـل       

رافق تقي منتـقـد اسـلام و        . ميرسد
اسلام سياسي و مخالف حـکـومـت         

او را کشـتـنـد و        .  اسلامي ايران بود 
بهمديگر پيام شادبـاش فـرسـتـادنـد          

سـلـمـان رشـدي آذربـايـجـان را              " کـه    
 ". کشتيم

سلمان رشدي از طـريـق مـا در            
جريـان جـزيـيـات ايـن پـرونـده قـرار                 

 دســامــبــر    ۵ گــرفــت و در تــاريــخ           

 نامه مشـتـرکـي بـه امضـا            ۲۰۱۱ 
سلمـان رشـدي، تسـلـيـمـه نسـريـن،                
ريچارد داوکينزف مـريـم نـمـازي ،            

 سلمان رشدي، ريچارد داوکينز،       
 ... تسليمه نسرين و  

 مشمول سانسور رسانه هاي فارسي زبان       

 مينا احدي           
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602شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
سياسي در غـيـاب جـلـسـات پـلـنـوم                 
کميته مرکزي و کنگـره تـنـهـا ارگـان             
رهبري حزب است آنگـاه اقـلـيـت ايـن            
ارگان اکثريت آنرا با يـک نـامـه فـاقـد             
اعتبار اعلام ميکند و خود را رهـبـر           

اسم اين حرکت بـدون هـيـچ      . ميخواند
و کسـانـي کـه        .  تفسيري کودتا اسـت    

کودتا کرده اند و آشکارا و بـر اسـاس          
تــمــام اســنــاد ســازمــانــي ايــن حــزب            
کوچکترين اختيار و حقوقي براي ايـن    
حرکت خود نـدارنـد از طـرف کـورش             
مدرسي تنها مـرجـع مـعـتـبـر حـزبـي              
خـوانـده مـيـشـود و بـراي آن تـئــوري                  

اين تئوري که پائينـتـر آنـرا      . ميتراشد
توضيح ميدهم اما آنقدر زمـخـت در        
مقابل آن قسم خوردنـهـا بـه قـانـون و             
تحزب و اصول مصوب خودشان قرار       
ميگيرد که نتنها کورش مـدرسـي را        
در يک مخمصه جدي قـرار مـيـدهـد،           
بلکه نقـش او در سـازمـانـدهـي قـدم                
بقدم اين حرکـت را جـلـو چشـم هـمـه                  

وارونـگــي بــحـث کــورش       .  مـيــگـيــرد  
مدرسي دقيـقـا مـعـادل ايـنـسـت کـه                
متهم در جايگاه قاضي جلوس کند و     
ــون                  ــرا قــان مــجــري اعــمــالــي کــه آن

 . ميخواند نيز بشود
آنچه اتفاق افتاده عـمـلا بـمـعـنـي          
انشعاب اقليت مذکور است، منـتـهـا       
بجاي انشـعـاب اعـلام کـرده انـد کـه                 
حزب در اختيار آنهـاسـت و اکـثـريـت             

 . دفتر سياسي کاره اي نيست
اما بحث کورش مدرسي عواقب     
و نتايج بسيار مخربي دارد کـه چـنـد          

 : مورد آن عبارتند از
 
تئوري او نه فقط دامـن زدن         -١ 

به يک محفليـسـم مـنـحـط در حـزب               
است و آنرا فرموله نيز ميکند بـلـکـه            
مـنــاسـبــات خــانـخــانـي در حــزب را              
 جانشين تحزب کمونيستي ميکند، 

ــر               -٢  ــت ــان دف ــئــوري ارگ ــن ت اي
ــي               ســيــاســي و کــل اصــول ســازمــان
مناسبات مابين ارگانـهـاي آن حـزب          

 را بي اعتبار ميکند،
فرهـنـگ قـلـدري و فـرصـت               -٣ 

طلبي و نتايج ناگوار ناشـي از ايـنـهـا          
 را به حزبشان تحميل ميکند،

ــحــث و جــدل ســيــاســي و               -٤  ب
مبارزه نـظـري بـراي رفـع اخـتـلافـات               
سياسي جاي خود را ميدهد به اتـهـام      
زني، روآوري به تصفيه تشـکـيـلاتـي،        
مسـابــقــه بــراي در اخـتــيــار گــرفــتــن             
امکانات حزبي و يـارگـيـري از طـرق             

 غير سياسي و عقبمانده،
... 

اگر تـئـوري کـورش مـدرسـي در             
اين نوشته بطور واقـعـي و کـامـل در             
اين حزب جاري بشود خـطـرات جـدي           
در کمين آنهاست که نکات فوق فقـط    
بخشي از نتايج آنست، و اين نه فـقـط      
اين حزب را نابود ميکند بـلـکـه کـلا          
ضربه اي به کـمـونـيـسـم و چـپ وارد                 

اما اين تئوري چيست و چـرا  .  ميکند
 اين نتايج را دارد؟

صورت مساله اي کـه از جـانـب             
کورش مدرسي و در اطلاعيه اقلـيـت         
دفتر سياسي اشاره شـده ايـنـسـت کـه             

پــلاتــفــرم  " هــيــات دائــم فــعــلــي يــک            
تصويب کرده و سپس "  سياسي عملي 

به تصويب اکثريت دفتر سيـاسـي هـم          
 نـفـره از       ٥ رسيده است و يک اقـلـيـت           

دفتر سياسي با آن مخالف بوده انـد و     
آنرا مغاير با مصوبـات قـبـلـي حـزب            

بــطــور مشــخــص اشــاره       .  مــيــدانــنــد 
ميکنند که اين سند مغايـر بـا سـنـد             

.  اسـت   ١٥ اولويتهاي مصوب پلنوم     
آنها اعلام ميکنند که اکثريـت دفـتـر         
سيـاسـي حـق تصـويـب ايـن سـنـد را                   
نداشته و کار غير قانوني انـجـام داده        

 نفره پايـبـنـد بـه       ٥ است و چون اقليت     
آن مصـوبـات اسـت خـود را رهـبـري                
قانوني حزب خوانده اند و اکثـريـت را        
خــلــع صــلاحــيــت کــردنــد و آنــرا بــه               

 . تشکيلات و جامعه اعلام کردند
کل اين دعوا بر سر مـغـايـرت يـا             

بنابـرايـن   .  عدم مغايرت دو سند است  
سوال اين ميشـود کـه بـراي حـل ايـن               
اخـتـلاف چـکـار بـايـد کـرد و پـاسـخ                    
حقوقي و اساسنامه اي درباره مـرجـع         
حل اختلاف چيست؟ واضح است کـه       
پلنوم بنا به قـوانـيـن ايـن حـزب، هـم                 
بـدلــيــل ايــنـکــه ارگــان بـالاتــر دفــتــر              
سياسي است و هم بخاطر اينکه سنـد      

 را تصـويـب کـرده اسـت،             ١٥ پلنـوم    
امـا  .  مرجع حـل ايـن اخـتـلاف اسـت            

پلـنـوم فـراخـوان نـدادنـد و بـجـاي آن                   
دبـيـر   .   دست به اقـدام مـذکـور زدنـد           

کميته مرکزي بر اسـاس اخـتـيـاراتـي            
که در سند مربـوط بـه طـرح رهـبـري              

 تصـويـب شـده        ٢٢ حزبشان در پلنوم     
وظيفه اش اينست که از طرف پـلـنـوم        
بطور مستقل به کـار دفـتـر سـيـاسـي              
نــاظــر بــاشــد و مــيــتــوانــد فــراخــوان             

دبـيـر کـمـيـتـه         .  برگزاري پلنوم بـدهـد     
مرکزي نيز آنطور که در نوشته جـنـاح      
اکثريت اشاره شده با نـظـرات اقـلـيـت           

موافق بوده است، و بهمين دليل چند       
روز قــبــل طــي نــامــه اي پــلــنــوم را                
فراخوان ميدهد، اما امروز حرفش را     
پس ميگيرد و طي نامه اي فـراخـوان      
به کنگره ميدهد که جزو اختيارات و       

بـهـرحـال مـعـلـوم         .  وظايف وي نيست  
نــيــســت کــه چــرا حــزب و قــانــون و                 
اساسنامـه و حـزبـيـت و تـمـام آنـچـه                   
کورش مدرسي به آن قسم ميخورد را    
مبنا نگرفتند و از رفتن به پلنـوم سـر      
باز زدند؟ جالب ايـنـسـت کـه بـدنـبـال              
کودتـاي مـحـفـل اقـلـيـت، دو حـزب                 
کمونيست کارگري عراق و کـردسـتـان     
نيز براي حل بحران پيشـنـهـاد تـوقـف          
فعاليت و برگزاري کنـگـره را مـطـرح            

و جـالـبـتـر ايـنـکـه مـحـفـل               .  کرده اند 
اقليت اعلام کرده است که پيـشـنـهـاد        

ــه  "  ــولانـ ــئـ ــزب را             "  مسـ ــن دو حـ ايـ
ميپذيرد، يکي بايد پرتقال فـروش را          

حزب کمونيـسـت کـارگـري       !  پيدا کند 
 سال پيش نـيـز در يـک اقـدام            ٧ عراق  

عجيب بـلافـاصـلـه پـس از انشـعـاب               
 نــاگــهــان در يــک اطــلاعــيــه           ٢٠٠٤ 

حمايت خود را از آنها اعـلام کـرد، و           
نتنها به کسي دلايل فاصـلـه خـود از            
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران را                
توضيح نـدادنـد بـلـکـه حـتـي دلايـل                 
سياسي آن انشعاب و مبـاحـثـات مـا            

و .  را از کادرهاي خود مخفي کـردنـد     
" مسـئـولانـه   " امروز هم در يک حرکت     

تکراري فراخوان به چـيـزي داده اسـت           
که کورش مدرسي و محفـل طـرفـدار         

 . او خواهان آن هستند
نوشته کورش مـدرسـي، پـس از            

، " عــمـلــيــات تسـخــيــر حـزب        " پـايــان    
اساسا وظيفه اش اينست که متهم را         
جاي قـاضـي بـگـذارد، رسـوائـي ايـن               
محفل را تبديـل بـه اعـتـبـار کـنـد و                  
اکثريت دفتر سياسي را به خاطي بـدل    

" جـذب " کند تا شايد زمينـه را بـراي            
تعدادي از اعضاي کميتـه مـرکـزي و           

اما رسوائي ايـن    .  کادرها فراهم کنند  
حرکت محفل کورش مدرسـي آنـقـدر         
نــمــايــان و آشــکــار اســت کــه تــلاش              
زيرکانه او براي وارونه کردن حقايق را       

اما نکته مهمتـر از    .  عبث کرده است 
نظر من معني و عـواقـب تـئـوري و                
استدلالات کورش مدرسي  است کـه        
ميتوانـد مـنـجـر بـه اتـفـاقـات غـيـر                    

اکـنـون   .  منتظره و خـطـرنـاکـي بشـود         
 . ببينيم اين تئوري چيست

 
 تئوري خانخاني بجاي               

 تحزب کمونيستي       
در اين قسمت دو نکته را روشـن          

اول اينکه ادعـاهـاي کـورش        .  ميکنم
ــر ســوال بــردن                  ــاره زي مــدرســي درب

صلاحيت اکثريت دفتر سـيـاسـي بـي           
پايه و تماما پوچ است، و نـکـتـه دوم         
ــاره                 ــه دلايــل وي درب ــوط ب هــم مــرب

بودن اقليـت اسـت، چـيـزي         !"  قانوني" 
کـه از آن تـئـوري سـازمـانـي از نــوع                   

اسـاس آنـچـه      .  خانخاني بيرون ميـايـد   
که کورش مدرسي باشکال مـخـتـلـف        
تکرار ميکند در عـبـارات زيـر آمـده            

 :است
اين رفقا بـا ايـن اقـدام خـود،           "... 

اعـلام کـرده انــد کــه تــابــع مــقــررات              
صريح حزبي نيستند، اعلام کرده انـد       
که از زير تنظيمات حزب خـارج شـده         
اند و از نـظـر مـقـررات حـزبـي اعـلام                 
کــرده انــد کــه از پســت هــاي خــود                  

در نتيجه امـروز مـا     .  استعفا داده اند  
يـک دفـتـر      .  دو دفتر سـيـاسـي نـداريـم         

سياسي داريـم کـه عـده اي کـه تـابـع                  
مقررات حزبي نيستند از آن اسـتـعـفـا        

نميشود هـم خـدا را داشـت            .  داده اند 
نميشود هم عليـه حـزب     .  هم خرما را  

 .اقدام کرد و هم رهبر آن بود
ــتــر ســيــاســي               ــده دف ــاقــي مــان ب
منتخب پلنوم است که پابـنـدي خـود         
به اصول و موزاين و شيـوه کـار هـاي           
حزبي را اعلام کرده است و در پسـت            

. بـقـيـه رفـتـه انـد          .  هايشان مانده انـد    
هيچ ابهام مقرراتي و اسـاسـنـامـه اي            

نــه دو دفــتــر       .  ايــنــجــا وجــود نــدارد      
سياسي داريم و نه دو جـنـاح در يـک                

بخشي از دفتر سياسـي  .  دفتر سياسي 
عملا عضويت خود در ايـن نـهـاد را              

هيات دائم و آن بـخـش       . ملغي کردند 
از دفتر سياسي که از زير تنـضـيـمـات      
حزب خارج شده انـد نـمـيـتـوانـنـد در                
توضيح حقانيت خود بـه مـقـررات و            
روش هاي مصوب حزب اتـکـا کـنـد؛        
خود آنها اين مقـررات و روش هـا را            

 ... " باطل اعلام کرده اند
 )تاکيد از اصل متن است(
 

کورش مدرسـي مـيـگـويـد چـون             
سند اولويتهاي هيات دائم مغـايـر بـا          

 اسـت،    ١٥ سند اولـويـتـهـاي پـلـنـوم              
بنابراين تصويب آن بمـعـنـي زدن زيـر            
مقررات حزبي است، بـمـعـنـي خـارج            
شدن از تنظيمات حزبي است، بمعنـي   
استعفا از پستهاي خود و استـعـفـا از          
دفتر سياسي است و حتي نميتـوانـنـد          

 نـفـر     ٥ به مقررات رجوع کنند، و آن        
که راي مخالف داده اند و پايـبـنـد بـه          

 هستـنـد هـمـان دفـتـر           ١٥ سند پلنوم   
سياسي معتبر و قـانـونـي هسـتـنـد و            

اما واقعـيـت   .  ابهامي هم وجود ندارد 
ايـن اسـت کـه ايـن حـرفـهـاي کـورش                   
مدرسي فقط با فتواهـاي فـرقـه هـاي            

مذهـبـي و دراويـش قـابـل مـقـايسـه                 
است و ربطي به کمونيسم و تحزب آن    

ــدارد ايــن اســتــدلالات بــلــحــاظ             .  ن
مــقــررات و چــهــارچــوب حــقــوقــي و           
اساسنامه اي بي پايه و تـمـامـا فـاقـد         

 چرا؟. ارزش هستند
 

قرار يا بند اساسنامه مويد                   -١ 
 ادعاي کورش مدرسي چيست؟                

آن بند اساسنامه اي که بصراحـت    
اشــاره کــرده بــاشــد کــه اگــر ارگــانــي             
ســنــدي تصــويــب کــنــد کــه مــغــايــر             
مصوبه يک ارگان بالاتر بـاشـد آنـگـاه          
اعضاي ارگان اولي مستعفي هستنـد      
و از زير تنظيمـات حـزب خـارج شـده            
اند کجاست؟ اگر چنـيـن قـرار و بـنـد               
اساسنامه اي در حزب حـکـمـتـيـسـت            
بهمين صراحت وجود ندارد آنگاه ايـن     
استدلالات فقط توجـيـه يـک حـرکـت             

بـالاخـره    .  غير حزبي و محفـلـي اسـت       
کــورش مــدرســي نــيــز مــيــدانــد کــه            
اساسنـامـه و مـقـررات را نـمـيـشـود                 
باشکال مختلف تـفـسـيـر کـرد، بـايـد             
صريح و روشن باشد، و گرنه تـفـاسـيـر      
گوناگون فقط مـوجـب تـخـريـب يـک               

اگر چنين بـنـدي در     .  سازمان ميشود 
اساسنامه موجود نباشد آنگاه صرفـا       
با تفسير يک شخص مواجـه هسـتـيـم           
که با تفسير شخص ديـگـر مـتـفـاوت           
است، در اينصورت يا اقدامـي بـر آن           
مترتب نـيـسـت يـا اگـر بـاشـد فـقـط                    
اقدامي متکي به زور و مناسـبـات و      
روشــهــاي ديــگــري خــارج از اصــول             
سازماني و اساسنـامـه اي مـيـتـوانـد             

بنابراين جدا از ايـنـکـه کـورش        .  باشد
مدرسي در اين ميان بلحاظ حـقـوقـي       
اختيار و وظيفه اي نـدارد امـا تـا بـه              
ادعاهاي او راجع به سرنوشت پستـهـا       
و عضويت آن اکثريت دفتر سياسي و       

ي آنها برميگردد بايـد  " استعفا" اعلام  
خود را مـوظـف بـدانـد بـراي اثـبـات                 
حــرف خــودش بــنــد اســاســنــامــه اي           
مربوطه را بـا هـمـان صـراحـت نشـان               
بدهد، در غير اينصـورت صـرفـا يـک            
فـتـواي زشـت و غــيـر مسـئــولانـه و                  
آخوندي عليه مخالفين سياسي خـود       

حتي اگر چنين بنـد  .  صادر کرده است 
اسـاسـنـامـه اي وجـود داشـتـه بـاشــد                 
آنگاه به نکته دوم ميرسيم که مربوط     

 .به داور يا مرجع تشخيص است
اما قبل از بـحـث داور و مـرجـع              
تشـخــيـص، يـک نـکــتـه ديـگــري کــه                
مربوط به تفسير از مقررارت را بـايـد         

اکـثـريـت دفـتـر سـيـاسـي             .  توجه کـرد  
پلاتفـرمـي تصـويـب کـرده اسـت کـه                
حــداکــثــر بــر ســر مــغــايــرت و عــدم               

 !... متهم در جايگاه قاضي                  
 

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  
مغايرت آن با سند ديـگـري اخـتـلاف           

اين اکثريت اعضـاي    .  نظر وجود دارد  
دفــتــر ســيــاســي مــثــلا از يــک قــرار               
تشکيلاتي معين سرپيچي نکرده انـد    

کـورش مــدرســي در نــامـه اش بــه              ( 
، و يـا عـدم     ) چنين چيزي اشاره نکرده   

اعتبار ارگان بالاتـر را اعـلام نـکـرده             
" تـعـدد نـظـر      " اند، بنابراين صرفا يـک      

ــد وجــود دارد                   ــا ســن ــاره دو ت . درب
بنابراين معلوم نيست فتواي مـربـوط       
به اينکه اين جمع خود اسـتـعـفـا داده            
اند و رفته اند و امثالهم چه مـبـنـائـي         

اينها مانور سيـاسـي نـام دارد،        . دارد
ربطي به مباني حقوقي و اساسـنـامـه          

اينرا هم بايد اشاره کنم کـه  .  اي ندارند 
که البته خيـلـي مـايـه       " تعدد نظر"اين  

افتخار ايشان و حتي جزو هـويـتـشـان           
شـده اســت، خـود يــکــي از عــوامــل              

 . ايجاد بحران امروز است
 

داور و مرجع تشخيص             -٢ 
 کيست؟   

اکثريت دفتر سياسـي گـفـتـه انـد            
که آن دو سند با هم مغايرتي نـدارنـد،      
اقــلــيــت و کـــورش مــدرســي هـــم                  
ميگويند مغاير است، اکـنـون سـوال           
ايـنــســت کــه داور کــيــســت؟ مــرجــع            
تشخيص اين مغايرت کيست و کـدام      
ارگان است؟ اين مهمترين و پـايـه اي          
ترين نکـتـه اي اسـت کـه مـعـضـل و                   
بـحـران کـنـونـي را بـلـحـاظ حـقـوقـي                    
جواب ميـدهـد و قـابـل تـفـسـيـر هـم                   
نيست، هرچند از جنبه سـيـاسـي حـل          
اين بحران در گرو چيـز ديـگـري اسـت          

بعـيـد   .  که در انتها به آن اشاره ميکنم 
ميدانم که کورش مدرسي يا هـر فـرد        
ديگري در آن حزب بـتـوانـد بـجـز ايـن             
پاسخي بـدهـد کـه داور و يـا مـرجـع                  
معتبر تشخيص يک چنين اخـتـلافـي         
همان پلنوم است زيرا صورت مسـالـه         
اســاســا بــر ســر اخــتــلاف يــک ســنــد              
مصوب دفـتـر سـيـاسـي بـا مصـوبـه                 

کنـگـره نـيـز مـيـتـوانـد             . ( پلنوم است 
درباره مساله مغايرت تصميم بگيـرد    

امـا  .  زيرا ارگان بالاتر از پلـنـوم اسـت       
اينجا پلنوم ميبايد مـعـضـل را حـل              
کند زيرا دفتر سياسي منتخب پلـنـوم    
است و يک سر دعوا بر سر قـانـونـيـت           

کــلا ارزش   .)  دفــتــر ســيــاســي اســت      
حقوقي حرف آن کـس کـه مـيـگـويـد                
مغاير است و آنکه ميـگـويـد مـغـايـر          
نيست يـکـسـان اسـت، زيـرا دو نـظـر                 

. متفاوت درباره يـک مـوضـوع اسـت          
اما سوال اينست کـه چـرا و چـگـونـه                

تـبـديـل شـده       "  مغاير اسـت  " طرفداران  
کورش !  اند به قاضي و مجري قانون؟ 

مدرسي پاسخ همين را نـيـز ايـنـطـور             
خاطي را اول ميگيرنـد و    " ميدهد که   

خلع سلاح ميکنند بعد بـه مـحـکـمـه         
بــعــد از ايــنــکــه شــورش          .  مــيــبــرنــد 

خوابانده شد است که پلنوم و کـنـگـره        
ميتواند اين سياست دفتر سياسـي را       
بررسي کند و به شکايت احتمالي هـر     
کس و از جمله هر کـدام از ايـن رفـقـا               

واقـعـا تـمـاشـائـي         ."  رسيدگي نـمـايـد     
 نـفـره را جـاي دولـت             ٥ اقليت   !  است

بورژوائي گذاشته است کـه قـاضـي و            
پاسبان و مجري قانون همـگـي در آن         

 نفر که خود از جـلـسـه        ٥ اين !  جمعند
ارگانشان قهر کـرده انـد و رفـتـه انـد                  

را "  خـاطـي  " بيرون، هم قاضي اند کـه        
ميشناسند و هم خلع سلاح ميکنـنـد       

در اينجا يعني با توطئه سايـتـهـا را       ( 
و هـم    !)  از دست اکثـريـت درمـيـاورد        

مجري قانون است، که اکثـريـت را از          
ايـن گـرچـه      !  قدرت ساقط کـرده اسـت      

ماليخولياست امـا کـورش مـدرسـي          
کـل ايـن     "  عمليات متهـورانـه  " در يک   

امــا .  مـاجــرا را ســازمــان داده اســت          
" خاطـي " کسي نيست بپرسد چرا شما    

نيستي؟ در يـک حـزب سـيـاسـي چـه                 
خطائي بزرگتر و بدتر از زدن زير تمـام      
مــقــررات و ســپــس اعـــلام خــلـــع                  
صلاحيت اکثريت توسط يـک اقـلـيـت        
اسـت؟ کــدام ارگــان و مـقــررات ايــن              
حزب وظيفه قاضي و مجري حکم را         
به شما و اقليـت دفـتـر سـيـاسـي داده              
اســت؟ بــا روشــي کــه در هــمـــان                     
مناسبات بورژوائي وجود دارد دسـت   
به کودتا زده اند و بعد بعنوان قـاضـي      

آيـا  !  تازه آدرس محکمه را مـيـدهـنـد         
حزبي کـه روي ايـن مـنـاسـبـات بـنـا                   

 بشود قيافه اش ناآشناست؟
اما يک نـکـتـه ديـگـر هـم دربـاره               
تفسير مقررات در متـن ايـن دعـواي           
مـربـوط بـه مـغـايـرت اسـنـاد مــورد                 

ممکن اسـت  .  مناقشه بايد اشاره کرد 
گفته شود که مثلا مغايرت يا تشابـه        
دو سند معين قابل فـهـم اسـت و هـر            
کس ميتواند ببيند که مثلا فلان بنـد   
در اولي نبوده و در دومـي هسـت و               

مثلا اگر بندي اضافـه شـده     . برعکس
باشد در ايـنـصـورت سـنـد جـديـد از                  

رفته و اگـر بـنـدي حـذف         "  فراتر"اولي  
شده باشد سياستي را خط زده است و    

پاسخ به چنيـن سـوالات     .  امثال اينها 
و بهـانـه هـائـي بـاز هـم فـقـط ارگـان                     

مربوطه است و نه هيچ فرد و افـرادي          
دلــيــل؟ .  خــارج از جــلــســه آن ارگــان          

بخاطر اينکه اين نوع بـحـث مـربـوط          
به تفسير سياست و اختلاف بر سر آن         
است و اختلافات در نهايت سـيـاسـي           

خود کورش مدرسي ميـگـويـد    .  است
ما حزب تعدد نظـر هسـتـيـم و هـيـچ                
نظري به سياست بدل نمـيـشـود مـگـر         
اينکه تصويب شود يا نتايج سـيـاسـي     
آن تصويب شود، در ايـنـصـورت مـن           
درباره سوال فوق پاسخم ايـنـسـت کـه           
همين دو نظر زماني به سيـاسـت بـدل         

. ميشود که ارگاني آنرا تصويب کـنـد      
اگر اکثريت نظـرش ايـنـسـت کـه ايـن                
سند مغاير سند قبلي نيست و اقليت       
آنرا مغاير ميداند، اينها همـان تـعـدد       
نظراتي هستند که راجع به ايـن سـنـد           
مصوب هيات دائم بروز کـرده اسـت،         
مادام که ارگاني بـه مـغـايـرت آن دو              
سند با هـم مـهـر تـائـيـد نـزده بـاشـد                     
حــرفــهــاي افــراد دربــاره آنــهــا ارزش             

ــدارد       ــي ن ــوق ــررات و         .  حــق ــن مــق اي
اساسنامه اسـت، يـعـنـي راي پـلـنـوم               
ميتواند معلوم کند که ايـن دو سـنـد           

مـمـکـن اسـت       .  مغاير هستنـد يـا نـه        
بطور واقعي مغاير بـاشـنـد و ادعـاي             
اقليت درسـت بـاشـد امـا مـادام کـه                 
اکثريت آنـرا مـغـايـر نـمـيـدانـد فـقـط                   
پلنوم يا کنگره ميتواند راي بدهد کـه      
مغايرتي در کار هست يا نه، فـرد يـا             

در .  افرادي نميتواننـد حـکـم بـدهـنـد           
غير اينصورت و تا جلسه پـلـنـوم هـر          
ادعائي ميتـوانـد يـک نـظـر سـيـاسـي                
بــاشــد و فــاقــد اعــتــبــار حــقــوقــي و              

من بعيد ميـدانـم   . اساسنامه اي است 
که کورش مدرسـي ايـنـهـا را نـدانـد،               
بحث بر سر فهم اساسـنـامـه نـيـسـت،             
مساله سـيـاسـي اسـت کـه در انـتـهـا                  
اشاره اي به آن خواهم کرد و ايشـان و           
اطرافيـان او بـر خـلاف تـمـام گـرد و                   
خــاکــي کــه دربــاره جــايــگــاه نــظــر و              
مصوبه و امثالهم ميکننـد، و گـويـا          
فــقــط خــاصــيــت ارعــاب ســيــاســي             
بـرايشــان دارد، پـاســخ يــک اخــتــلاف            
سياسي را با يـک کـودتـاي آشـکـار و               

خـود ايـن اسـتـيـصـال           .  علني داده اند 
سياسي اين طيف را تـمـام قـد نشـان              

 . ميدهد
 

دو نکته فوق بدون هيچ تفسـيـري      
اثبات ميکند کـه ادعـاهـاي کـورش            
مدرسي و کل تئوري اي که براي عدم       
صلاحيت اکثريت دفتر سياسي بافتـه       
است پوچ و بي اساس است و در عين       
حال زيـر پـا گـذاشـتـن بـديـهـي تـريـن                    
اصول و پرنسيپ و مقرراتي است کـه       

جمله به جمله نـوشـتـه او بـه آن قسـم                 
امــا تــئــوري او کــه  از              .  مــيــخــورد 

يکطرف اعلام خلع صلاحيت اکثريت      
دفتر سياسي و از جانب ديـگـر اعـلام         

 نـفـره بـعـنـوان ارگـان           ٥ قانونيت جمع  
دفتر سياسي را از آن نـتـيـجـه گـرفـتـه                
است، دقيقـا يـک تـئـوري بـراي اداره                
تشکيلات به شيوه خانخانـي اسـت و         

 ! عشايري است
اگـر ايــن تــئــوري واقــعــا در ايــن             
حزب تماما بکار گرفته شود و جـاري    
شـود، آنــگـاه هـر چــهـار پـنـج نـفــري                   
ميتوانند اعلام کنند کـه آنـهـا دفـتـر              
سياسي هستـنـد و بـقـيـه صـلاحـيـت                
ندارند و بعنوان رهـبـري خـودگـمـارده            
سازمانشان با بقيه سـخـن بـگـويـنـد،             
يارگيري کنند و اين کميته و آن نـهـاد         
را در دست بگيرند و نامه هاي بيعـت   

بـا تـئـوري کـورش         !  جمع آوري کنـنـد    
مـدرسـي آيـا واقـعـا مـانـعـي بـر ســر                    
اينکار وجود دارد؟ چرا بـهـمـان روش          

 نـفـره مـورد حـمـايـت             ٥ گروه  اقليت    
 نــفــر   ٥ کــورش مــدرســي نــمــيــشــود         

ديگري هم کـار مشـابـهـي بـکـنـنـد؟                
مگر در اين سيستم براي رديف کـردن    
چند اتهام به بقيه و اعلام کـردن خـود        

بـه مصـوبـات لازم        "  پـايـبـنـد    " بعنوان  
است کسي زحمتي بکشد؟ مگر کـار       

 نــفــره بـه ســنــد و قــرار              ٥ ايـن گــروه      
مصوبي اتکا داشته است که ديـگـران     
نياز به آن پـيـدا کـنـنـد؟ اگـر مـعـيـار                   
گفتن اين بـاشـد کـه مـن نـمـايـنـده و                   
پاينبـد بـه مصـوبـات حـزبـم و شـمـا                   
نيستيد، اگر معيار گفتـن ايـن بـاشـد           
که نظرات من خط حزب است و مـال      
شمـا نـيـسـت و لـذا مـن صـلاحـيـت                    
رهبري دارم و شـمـا آن صـلاحـيـت را               
نداريـد، آنـگـاه دلـيـلـي دارد کـه ايـن                   
خانخاني نه فقـط در دفـتـر سـيـاسـي               
بلکه در کميته مرکزي و ساير کميـتـه     
ها و ارگانهاي ديگر نيز جـاري نشـود        

 و جا باز نکند و پراتيک نشود؟ 
اگر چنين تئوريهائـي بـه مـعـيـار           
بدل شود و زيرپا نهادن بـديـهـي تـريـن           
اصول سازماني به نرم بدل شود آنـگـاه    
بقيه هم خود را ناچار مـيـبـيـنـنـد کـه              

و .  دست به همين متد و روشها ببرند      
نياز به گـفـتـن نـدارد کـه پـراتـيـک بـا                   
چنين متدي تبعات ويژه و متـنـاسـب        
با خود را دارد کـه بـالاتـر بـه بـرخـي                  
نتايج آن اشاره کردم، ازجـملـه ايـنـکـه            
جاي تحزب را يک محفليسم منـحـط         
مـيــگـيــرد، اعـتــبـار و ارزشـي بــراي               
ارگانهاي حزبي نميماند، اپورتونيـسـم    
و فرهنگ قلدري و عـقـبـمـانـده ابـزار               
پيشبرد مقاصد سياسي و سـازمـانـي        

ميشود، بحث و مبارزه نـظـري بـراي            
رفع اختلافات سياسـي جـايـش را بـه             
اتـهــام زنــي و تصــفــيـه تشــکـيــلاتــي             
مــيــدهــد، انــواع و اقســام روشــهــاي            
عــقــبــمــانــده و غــيــر ســيــاســي بــراي            
يـارگـيـري و نـيــرو جـمـع کـردن بــاب                  
مــيــشــود، و در يــک کــلام چــنــيــن                 
سـازمــانــي بــه مــحــل تــاخــت و تــاز              
جمعهائي بدل ميشود که براي حـذف         
ــي                 ــدري راهـ ــلـ ــز قـ ــر جـ ــگـ ــديـ ــمـ هـ
نـمـيـشــنـاسـنـد، و عـده اي هـم لابــد                   

. سرخورده ميشونـد و ول مـيـکـنـنـد             
نبايد اجازه داد که چـنـيـن سـازمـانـي              
نام کمـونـيـسـت و حـکـمـت بـر خـود                   
بگذارد، و لذا اعضا و کادرهائـي کـه           
در ايــن حــزب خــود را کـمــونــيــســت              
ميدانند بايد جـلـو ايـن مـنـتـالـيـتـي                  
بايستند و اجازه ندهند اين خانـخـانـي      
مهرش را بر مناسـبـات درون حـزبـي            

 .آنها بزند
 

 "  حکمتيست   " چرا حزب   
 سر از اينجا درآورد؟             

بحران امروز اين حـزب از جـنـس          
اختلافات سياسي دو جناح يک حـزب     
نيست که حـداکـثـر بـه يـک انشـعـاب                 

اگر جنبه تشکيـلاتـي ايـن      .  بيانجامد
بحران تعمـيـق بشـود ظـرفـيـت ايـنـرا                
دارد که يک تراژدي بسـازد، و نـبـايـد             

ايـن  .  بگذارند چنين اتـفـاقـي بـيـفـتـد            
بحران همچنين صرفـا اتـفـاقـات ايـن             
روند آخر يـعـنـي اخـتـلاف بـر سـر دو                 
سند مذکور و عمليات اقلـيـت دفـتـر           
سياسي نيست بلکه اين اتـفـاق اخـيـر          
محصول يک بحران عميقتر و شـکـل           

اين بحران اساسـا  .  بروز نهائي آن است  
محصول ورشکستگي سيـاسـي خـط         
کورش مـدرسـي و هـمـراهـي و عـدم                
ــا                  ــل ب مــقــابلــه جــدي جــنــاح مــقــاب
سياستهائي است که از همان منشـور        
سرنگوني تا امروز مـهـر خـود را بـه               

بـحـث تـعـدد نـظـر و             .  حزبشان کوبيد 
وحدت عمل که امروز حتي دو طـرف        
بــه آن هــم تــاکــيــد مــيــکــنــنــد ولــي               
معضلات آنـرا هـم اشـاره مـيـکـنـنـد                
براي اين اختراع شد که کساني را کـه       
با جنبه هاي مختلف نظرات سياسـي        
کــورش مــدرســي مشــکــل داشــتــنــد         
دورهم نـگـاه دارد امـا بـه بـن بسـت                   

آنچه از دور قابل مشاهده بـود   .  رسيد
حاکي از بروز تدريجي اختـلاف افـراد       
رهبري حزبشان با سياستهاي کـورش       

از همـان زمـان قـبـل از           . مدرسي بود 
انشعاب و در متن اختلافات پـس از          

 حزب کمونيـسـت کـارگـري       ١٦ پلنوم  
معلوم بود که تعداد زيادي از رهـبـري    

 !... متهم در جايگاه قاضي                  
 

 ۴  صفحه 



 
602شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
امـروز ايــن حــزب بــا هــمـان نـظــرات               
کورش مـدرسـي در آنـزمـان مـوافـق               
نبودند، اما وضع طوري پـيـش رفـت          
که بدنبال انشعاب حتـي بـنـاي حـزب          
روي منشور سرنگوني ساخته شد کـه     
بحثهاي قبل از انشعاب را در قـالـب            

نقد به همـيـن   . ديگري فرموله ميکرد 
منشـور سـرنـگـونـي از جـانـب افـراد                 
مختلفي در درون ايـن حـزب نـقـطـه                 
شروع آن اختلافاتي بـود کـه بـتـدريـج            

کار بـجـائـي رسـيـد کـه           .  بروز ميکرد 
رهبري امـروز ايـن حـزب بـا کـورش                
مدرسي بعنوان لـيـدر مشـکـل پـيـدا              
کرد و مجبـور شـدنـد طـرح لـيـدر را                  
البته با بهانه اوضـاع سـيـاسـي ايـران              

امـا ايـن يـک عـقـب            .  کنار بـگـذارنـد     
نشيني تاکتـيـکـي از جـانـب کـورش              
مدرسي بود که مشـابـه آنـرا بـدنـبـال               

 قــبـل از انشـعــاب ديــده            ١٨ پـلــنــوم    
ــم  ــل تــوجــهــي از             .  بــودي ــعــداد قــاب ت

کادرهاي قديمي اين حزب چـنـد سـال          
امــروز از طــريــق      .  قــبــل جــدا شــدنــد     

اسنـادي کـه مـنـتـشـر شـده مـتـوجـه                   
ميشويم که بـخـشـي از رهـبـري ايـن                 
حزب تاکيد ميکنند کـه چـهـار سـال             
گذشته اين حزب راست بـوده، و روي         

از .  خط منصور حکمت نـبـوده اسـت       
آن طرف کـورش مـدرسـي از رهـبـري             
حزب کناره گرفت امـا بـلافـاصـلـه از             
يکسو از بيرون رهبري شروع کـرد بـه         
طرح سياستهـاي انـحـلال طـلـبـانـه و                
انــتــقــادهــائــي از حــزب کــه کـــل                    
موجوديت حزب را زير سوال ميـبـرد،     
عين کاري که بـا حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري کرد در مدت کوتاهي بعد از    

و از سوي ديـگـر     .  کنگره چهارم حزب  
نامه نگاريـهـاي مـتـعـدد بـا افـراد و                 
ارگانهاي رهبري حزب و مـچ گـيـري            
در جزئي ترين امور تشـکـيـلاتـي کـه           
خود او بـخـشـي از ايـن نـامـه هـا را                     

بـهـمـيـن دلـيـل         .  منتـشـر کـرده اسـت        
پـراتـيـک امـروز کـورش مـدرسـي در                
حزب حکمتيست بدنبال کناره گـيـري       
او از رهبري حزب براي ما قابل پيـش     

 . بيني بود
 

در چـنــد ســال اخــيـر مـوقــعـيــت              
کورش مدرسي در اين حزب او را در         
يک شرايط دشوار سـيـاسـي قـرار داد             
ــراي خــود وي و                       ــحــمــل آن ب ــه ت ک

اجـزاي ايـن     .  طرفدارانش سـاده نـبـود       
موقعيت در کلي ترين شکـلـي کـه از          
: دور قابل مشاهده است عبـارتـنـد از       

قرار گرفتن او در خـارج رهـبـري کـه                
قرار بود از او در قبال وضعيت حـزب       
سلب مسئوليت کند، زير سوال بـردن          
نظرات او در سـطـح عـلـنـي تـوسـط                  
هـمـراهــان و کـادرهــاي قــديـمــي ايــن              
حزب، به اقليت افـتـادن طـرفـداران او          
در رهبري حـزبشـان کـه ايـن مـعـنـي                 
بسيار روشني براي وي دارد، مـعـلـوم       
شدن اين نکته که انزواي سياسـي ايـن       
حزب اساسا مـحـصـول سـيـاسـتـهـاي              
راست و بخشـا ارتـجـاعـي اوسـت، و              
بالاخره بالا گرفتن روحيـه مـقـاومـت           
در برابر ادامه اين وضعيت و نـيـز در           
برابر تلاشهـائـي کـه مـيـخـواسـت در               
حزبشان از کـورش مـدرسـي اسـطـوره           

. بسازد و آنرا دستمايه سياسي بـکـنـد     
مجموع اينهـا ديـگـر اجـازه نـمـيـداد                
کورش مدرسي مثل پدر روحـانـي آن        
بالا بماند و مقصر کساني باشنـد کـه       
دائمـا بـه آنـهـا سـرکـوفـت مـيـزنـد و                     

کورش مدرسي خـود    .  تحقير ميکند 
به اين آگاه بود که ايـن حـزب بسـمـت               
چنين وضـعـيـتـي سـيـر بـکـنـد چـون                   
ميدانست که همه تا آخـر بـا خـط او              
نخواهـنـد رفـت، بـهـمـيـن دلـيـل هـم                   

سوالي که در ذهن همـه مـا     " ميگويد  
مي آمد و مي رفت اين بود که با اين       
تعدد نظرات، با اين تعدد شـخـصـيـت       
ها و با اين قطب بندي اي کـه هـنـوز              
کسي از آن درست سـر در نـمـي آورد               
آيا رهبري منتخب ميـتـوانـد مـانـنـد            

از "   هميشه حزب متحد نـگـاه دارد؟       
اين ميگذرم که اينجا چـگـونـه نـقـش             

را بـه گـردن     "  تعدد نظرات" بحران زاي   
امـا  .  مـيـانـدازد   "  رهـبـري مـنـتـخـب        " 

اينکه ميخواهد مـعـضـل را بـگـردن             
رهبري منتخب بيندازد اسـاسـا بـايـن        
دليل است که نقـش زيـر سـوال رفـتـه                
خود را در اينجا پنهان کند چـون هـم           
و غمش اينست که بگويد زمانـي کـه      
او در رهبري منتخب بود همه متحـد    
بودند اما امروز در غياب وي معلـوم    
نيست اين رهبري منـتـخـب قـادر بـه             
ايجاد اتحاد در رهبري بـاشـد، انـگـار         

مـعـجـزه آفـريـده        "  منتـخـب  " اين کلمه   
گفتم که او خـود آگـاه بـود کـه             . است

اين وضع اتفاق ميافتد و همه با او تـا   
ته خط نخواهند رفـت، لـذا در تـمـام              
اين سالها يک تـلاش مـقـدس کـورش          
مدرسي اين بود که حزب حکمتيست     
را به حزب نفرت از حزب کمـونـيـسـت      
کارگري بدل کند و نوشته و سخنرانـي    
اي از او نـيـســت کـه در ايـن جـهــت                     

اين مساله حتـي امـروز     .  ساکت باشد 
در متن نوشته اخيرش تاکيد ميشود       

" نـفـرت  " تا به ياد همه بـيـاورد کـه آن           
. آنـهـا بـوده اسـت        "  اتـحـاد  " يک اهـرم      

خاصيت اين حزب نفرت بودن طـبـعـا       
در متن اختلافات درونـي ايـن حـزب            
اهميتش براي او مثل چـمـاقـي اسـت            
که به سر منتقد نظراتش در آن حـزب          

در کنار اين نفرت پـراکـنـي      .  فرود آيد 
ــابــل                       ــگــر او در مــق ــر دي ــک ســپ ي
منتقدينش سرکوفت زدن به اعضـاي        
کميته کـردسـتـان اسـت کـه بـاشـکـال                
پيچيـده صـورت گـرفـتـه و بـحـث آن                  

خلاصه از يکـسـو خـط      .  مفصل است 
سياسي سيال و راست او به بـن بسـت        
ميرسد و از سوي ديگر وضعيتي کـه          
در اثــر ايــن بــن بســت بــه حــزبشــان                 
تحميل ميشود مسئوليتش را تـلاش   
مـيـکـنـد بـه گـردن رهـبـري مـوجـود                   
بيندازد و اين بحدي ميرسد که بـويـژه       
پس از کناره گـيـري مـوجـوديـت ايـن              
حزب را بنحوي زير سـوال بـبـرد و بـه            

" پـرولـتـاري صـنـعـتـي         " بحث کارگر و  
آويـزان شــود کــه بــعـيــد اسـت حــتــي                
طرفداران او به شان نزول اين بحثهـا و       

 !بي ربطي آن به امر او آگاه نباشند
  

امـا بــه بــن بسـت رســيــدن خــط               
کورش مدرسي در عـرصـه سـيـاسـت            
اساسا خود را در انزواي سياسي و بـي   
ــن حــزب نشــان                 ــت شــدن اي خــاصــي

جـدا از ايـنـکـه او در نـامـه                 .  ميدهد
هاي منتشره تلاش ميـکـنـد کـه کـل           
اين انزوا را به پاي بـي عـمـلـي و بـي                   

در دوره اخيـر  "  رهبري منتخب"امري  
بگذارد و تاريـخ آنـرا از زمـان کـنـاره               
گيري خود اعـلام کـنـد، امـا  شـروع               
مقاومت در برابر نـظـرات او و طـرح              
مباحثي درباره راست بودن اين حـزب      
و بيربطي آن به خط منصور حـکـمـت          
در حزبشان نشان ميدهد که تـلاش او     

. براي تـعـريـف مـقـصـر عـبـث اسـت                 
معني اين انزوا هم فقـط مـحـدود بـه             
سياستهائي نيست که از يکطرف ايـن     
حزب را خانه نشين کـرد و از درگـيـر            
شـدن در حـرکـتـهـاي اعـتـراضـي بــاز                 
داشــت کــه مــورد بــرجســتــه آن کــل              
حرکت توده مردم معترض در انقلاب   

 را بـه جــيـب مـوســوي ريــخــت،               ٨٨ 
هرچند اينها يک جنبه مـهـم مـنـزوي            

بـلـکـه از سـوي         .  شدن اين حزب اسـت  
ديگر موقعيت اين حـزب در مـقـابـل          
جمهوري اسلامي يک فـاکـتـور مـهـم            

سياستـهـائـي کـه       .  ديگر آن انزوا است  
ايــن حــزب را بــدفــاع از طــرحــهــاي                
احمدي نژاد از جمله طـرح يـارانـه هـا              

مـيـکـشـانــد، بـرخـورد بــه جـمـهــوري               
اسلامي بعنوان حـکـومـتـي کـه دارد            

 سـال    ١٠ متعارف ميشود و گويا تا       
ديگر هم سرکار است و بايد حـزبشـان        
را بر آن اساس تعريف کننـد کـه خـود          
اين تحليل مادر تمام آن سيـاسـتـهـاي           
پاسيفيستي در مـقـابـل اعـتـراضـات            
مردم را تشکيل ميدهد، بـرخـورد بـه         
اسلام سياسي در منطـقـه از ايـن سـر             
که دارند براي مـردم مـدرسـه درسـت            
ميکنند و در ميان آنـان نـفـوذ دارنـد           
که سياستهاي حزب حکـمـتـيـسـت را           
در قبال اسلام سيـاسـي بـه جـريـانـات              
فرقه اي چپ ضد امپرياليست نزديـک     
کرد، اينها و سياستهائي از ايـن نـوع          
اين حزب را به چيزي بدل کـرد کـه در             
انظار بعنوان ظرفي بـراي مـبـارزه بـا              
جـمـهـوري اسـلامــي تـوجـه کسـي را                

او بـراي رهـا شـدن از            .  جـلـب نـکــنـد      
مخمصه اي که خود درسـت کـرده بـه          
اين متوسل ميشود که گـويـا اسـاس           
مساله او تبديـل شـدن حـزب بـه يـک                
ــزب داخـــل کشـــوري و بـــراي                     حـ
پرولتارياي صنعـتـي اسـت، و انـگـار             
طرح اين بحث و ترجمه دو مطـلـب از       
لنين واقعيـت را تـغـيـيـر مـيـدهـد و                   
کسي به شان نـزول واقـعـي آن تـوجـه                 

اولا مـعـلـوم نـيـسـت چـرا              .  نميـکـنـد   
پرولتر صنعتي دنبال حزبي مـيـافـتـد          
که طرح يارانه هـاي احـمـدي نـژاد را                
مثبت ميداند و براي اثبات آن کـادر           
رهـبـري اش مــقـالــه مـيــنـويســد کــه               
خواص متعارف شدن سـرمـايـه داري         

بـزک  "  مارکسيستي"ايران را با تحليل  
کـنــد؟ ثـانــيــا ايـن بــحــث پــرولــتــاري              
صنعتي بخاطر نوشته هاي لنيـن سـر        
از اين حزب در نياورد بلکه اين بـحـث    
تمام خاصيتش ايـن بـود کـه بـه ايـن                 

کـه بـا او هـمـراه           "  رهبري مـنـتـخـب      " 
نيست بگويد شما بدرد نـمـيـخـوريـد،         

. بايد رفت حزب ديگري درسـت کـرد          
مورد ديـگـر، بـحـث داخـل کشـوري               
شدن کميـتـه کـردسـتـان اسـت کـه بـا                  
وجوديکه در متـن اخـتـلافـات اخـيـر              
ميگويد که از همان ابتداي تشـکـيـل          
حزبشان به آن تاکيـد کـرده اسـت امـا              
نميگويد چرا در تمام سالهائي کـه او          
ليـدر بـود صـورت نـگـرفـت و گـويـا                   
مشکل آن امروز به گـردن پـيـر شـدن              

" رهـبـري مـنـتـخـب        " عده اي و ايـراد         
زماني که هنوز تـحـلـيـل     .  افتاده است 

ماندگاري و متعارف شدن ايـن رژيـم          
به خط اصـلـي کـورش مـدرسـي بـدل               
نشده بود در متن همان سـيـاسـتـهـاي          
ــه                     ــالاي وي حــزبشــان ب ــه ب ــگــاه ب ن
طرحهائي از قبـيـل بـحـران سـازي در             

سر مرزها روي آورد، جـدا از ايـنـکـه              
بحران که سهل است بلکه براي حـفـظ      
خود سر مرزها ميـبـايسـت کـمـک از              
کسي مـيـگـرفـتـنـد، امـا زمـانـيـکـه                  
شرايط طوري شد که اين افـق ايـجـاد            
بحران در مرزها را کور کرد آنگاه ايـن   
حزب وارد دوره جديدي شد کـه نـحـوه        
ــهــوري اســلامــي                 ــه جــم ــرخــورد ب ب
ــاي                ــش را در ســيــاســتــه مــحــصــول
پاسيسفيستي و مـنـزه طـلـبـانـه پـس              

بـحــث دربـاره دلايــل وضــعــيــت          .  داد
امروز حـزب حـکـمـتـيـسـت و نـقـش                  
کورش مدرسي در آن بسيار مفصلتـر      
است و به بـررسـي جـداگـانـه اي نـيـاز               
دارد، امـا چـنـد مـوردي کـه ايـنـجـا                   
تيتروار اشاره کردم تاکيد بر اين نکتـه   
دارد که بحران امـروز آنـهـا از جـنـس              
يک بحران ساختاري اسـت کـه اسـاس            
آن به بن بست رسـيـدن و پـايـان خـط                  

خـط کـورش     .  کورش مـدرسـي اسـت      
مدرسي بعـد از درگـذشـت مـنـصـور              
حکمت در حزب کمونيست کـارگـري         
ايران در واقع عـروج يـک خـط راسـت              
بود کـه مـنـجـر بـه انشـعـاب شـد، و                    
امروز آنچه اتفاق افتاده افول اين خـط     
در خود حزب حکمتـيـسـت اسـت کـه            
اميدوارم به عـروج يـک چـپ مـنـجـر                
شود و اين قطعا مستلزم اينـسـت کـه         
خط جديد بتواند بـا جسـارت لازم از            

 .سياستهاي راست وي فاصله بگيرد
 

بــنــابــرايــن دلــيــل ايــنــکــه حــزب          
حکمتيست به وضعيت امروز افـتـاده        
است بلحاظ سـيـاسـي مـحـصـول بـن               
بست خط کورش مـدرسـي اسـت کـه             
اين حزب بـر اسـاس آن سـاخـتـه شـده                 

امـا از لـحـاظ تشـکـيـلاتـي و                .  است
اتفاقات اخير به توضيح ديـگـري هـم           

آنچه امروز اتفـاق افـتـاده      .  نياز هست 
قطعـا تصـادفـي نـيـسـت، مـحـصـول                
عصبيت عده اي و يا زبـلـي سـيـاسـي            

او در نوشته اش سطـر  .  آنها هم نيست 
بــه ســطــر بــه قــانــون و مــقــررات و                  
اساسنامه قسم ميخورد و از آنـطـرف       
تمام قوانين و مـقـررات را بـه شـيـوه                
کودتا زير پا ميگذارد و تازه آن قسـم          
خوردنها بعنوان نقد و تذکر بـه طـرف           

واضح است که ايـن يـک     .  مقابل است 
اسـکــانـدال ســيـاســي و تشــکـيــلاتــي            

دليل آن تمـامـا مـحـصـول        .  هردوست
هميـن بـن بسـت سـيـاسـي اسـت کـه                   

جـالـب اسـت کـه         .  بالاتر اشـاره کـردم     
براي توجيه کارشان مجـمـوعـه نـامـه           
نگاريهاي خود را علني مـيـکـنـد تـا             
بگويد که حـقـانـيـتـي پشـت کـارشـان               

 !... متهم در جايگاه قاضي                  
 

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
خوابيده و بـر سـر نـقـض مـقـررات و                  
غيره قبلا به آنـهـا تـذکـر داده اسـت،               
اما عمل او و اقـلـيـت طـرفـدارش بـا              

. اين نامه ها بيشر توي چشم مـيـزنـد      
اين نامه ها جدا از مضمون هـر کـدام      
چيـز بـيـشـتـري از قسـم خـوردنـهـاي                  
نوشته اش نيست بلکه حجم تاکيد بر     
قوانين را زياد کرده است براي اينـکـه       
کل قوانين را مـثلـه کـنـد، او عـمـلا                 
عليه تمام ضوابط و مـقـررات حـزبـي        

بر اساس .   مورد تاکيدش کودتا کرد  
آنچه اعـلام شـده، بـه صـرف ايـنـکـه                  
توانستند پاسوردهاي سايـتـهـا را بـا            
توطئه عوض کنـنـد آنـهـا را شـبـانـه                
عوض کردند و صبـح اعـلام شـرايـط          
! اضطراري و خلع يد از رهبري کـردنـد   

کورش مدرسي خوب ميداند که لکه       
بـزرگــي روي پــرونــده خــود گـذاشــتــه            
اســت، امــا از آن صــرفــنــطــر نــکــرد              
بخاطر اينکه تـحـمـل بـه بـن رسـيـدن               
خطش و زير سـوال رفـتـن مـوقـعـيـت              

. سياسي اش در اين حزب را نـداشـت          
تنها راه براي اعاده آنـهـا را تسـخـيـر               

. حزب معني کرد و آنرا سـازمـان داد      
شايد در محاسبات مربوط به پـيـروز      
شدن و عواقب آن دچار اشـتـبـاه شـد،           
هرچه هست اين کودتا تماما نگرفـت    

نتيجه اينکـه  . و کشمکش ادامه دارد 
عملا حزبشان دو شقه شده و عـده اي       
در وسط مانده اند که ببينند به کـجـا      

براي هـمـيـن دو حـزب           .  ختم ميشود 
عراق و کردستان را جلو انداخـتـه انـد         
که طرح را در جهتي که مـيـخـواهـنـد       

ايـن دو حـزب       .  تعيين تکليف بکنند  
هم متاسـفـانـه چشـمـشـان را بـر ايـن                  
کـودتـا بسـتـنـد و طـرح مـورد نـظــر                   
جمعي که کـودتـا کـرد يـعـنـي طـرح                 
کنگره را مطرح کردند کـه خـود ايـن           
سرآغاز تنش و درگيري جدي در ايـن          

کــورش .  دو حــزب هــم خــواهــد شــد          
مدرسي قبول کرد که ايـن سـه حـزب           

را قـربــانـي کـنـد تـا ورشـکـســتـگــي                  
امـا  .  سياسي خط خود را جبران کنـد     

نه کمونيستها اين بي مسئوليـتـي را         
به او ميبخشند و نه چنين رفتارها و       
اقداماتي او را بلحاظ سياسي نجـات     

آنچه را که در سـطـح عـلـنـي        .  ميدهد
درباره سياست و تئوري و علـنـيـت و          
شفافيت و مقررات و غيره مـيـگـويـد      
اگر يکدهم آنرا راهنماي عملش قـرار         

کـورش  . ميداد دست به اينکار نميزد 
ــراي                     ــه بـ ــاري کـ ــا کـ ــي بـ ــدرسـ مـ
سازماندهي و تـئـوريـزه کـردن عـمـل              
اقليت دفتر سياسي انجام داد عـمـلا          
يک فصـل پـرونـده سـيـاسـي خـود را                  

نـقـطـه سـر       " بست، اما فصل بـعـدي،        
به فصلي که بسته شد چسبيـده  !"  خط
 !است

 
اما جناح اکثريت دفتر سـيـاسـي         
ــزب                       ــه در حـ ــي کـ ــانـ ــلا کسـ و کـ
حکمتيست بـا سـيـاسـتـهـاي کـورش              
مدرسي در اين سالها اختلاف نـظـري       
حس ميکنند، در موقعيت حساسـي      

آنها، جدا از انتقاداتي کـه  .  قرار دارند 
به نظرات کورش مدرسي دارند و آنرا       
تاکنون اعلام کرده و يـا بـعـدا اعـلام              
کــنــنــد، يــک دوره طــولانــي بــدلايــل           
مختلف با خيلي از سـيـاسـتـهـاي او              

از اينرو مقـابلـه بـا      . همراهي کرده اند 
اين سياستها کـار سـاده اي نـيـسـت،              
بخصوص نـقـش کـورش مـدرسـي و              
همراهي بـقـيـه بـا او دائـمـا بـه آنـان                      

امــا ســيــاســت    .  يــادآوري شــده اســت     
کمونيستي و انقلابي بـه شـهـامـت و            

ايـن حـزب     .  اعتماد بنفس نـيـاز دارد      
براي اينکه قد راست کـنـد لازم دارد            
چپ و سياست چپ قد راست کـنـد و          
اين بستگي به آن دارد که با شهـامـت    
و اعتماد بنفس کافي با سيـاسـتـهـاي      
راست تـاکـنـونـي قـاطـعـانـه مـبـارزه                 

 .*بشود و آنرا کنار بگذارند

 !... متهم در جايگاه قاضي                  
 

 

بحران داخلي امروز حزبي کـه        
خود را حکمتيست مينامد نتيجه      
گريز نـاپـذيـر سـيـاسـتـهـاي راسـت                
روانه اي است که از ابتدا نطفه ايـن        

مـا از هـمـان        .  حزب با آن بسته شد 
آغاز و در نقطه عطفهـاي سـيـاسـي        
ــت               ــر راســ ــوهــ ــددي جــ ــعــ ــتــ مــ
موضعگيريها و سـيـاسـتـهـاي ايـن           
حزب را، که عمدتا بوسيله کـورش     
مـدرسـي تـدويـن و تـئــوريـزه شــده               
است، علنا مورد نقد قرار داده ايـم        
اما امروز واقعيات قـويـتـر از هـر             
نـقـد سـيـاســي و نـظـري مضـمــون                 
ــت، ذهـــنـــي گـــرايـــانـــه و                   راسـ
پاسيفيستي سياستهاي ايـن حـزب       

در دو سه سـال  .  را برملا کرده است 
 ايــران تــا      ٨٨ اخــيــر، از انــقــلاب         

امروز، دنيا مدام به چـپ چـرخـيـده        
است و جـائـي بـراي تـبـيـيـنـات و                  
جـهـتـگـيـريـهـاي ايـن حـزب بـاقــي                 

مواضـع و تـزهـاي        .  نگذاشته است 
بغايت راست و بي پايـه ايـن حـزب            
نظير تثبيت جـمـهـوري اسـلامـي،            
ختم جنبش سـرنـگـونـي، حـمـايـت             
مــردم از جــنــاحــهــاي حــکــومــت،         
ضعف چـپ و دسـت بـالا داشـتـن                
راســت در جــامــعــه، قــدرقــدرتــي           
احــمــدي نــژاد بــعــنــوان پــرچــمــدار           
ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي، مـتـعـارف              
شدن سـرمـايـه داري در ايـران، تـز                
بحران آفريني در مرزها و غيـره در       

 دود شـد و بـهـوا          ٨٨ کوره انقلاب   
رفت و حزب حامل اين نـظـرات را           
بر سر اين دوراهي قـرار داد کـه يـا            

بـايـد از سـيـاسـتـهـاي خـود دسـت                  
ميشست و يا بايد انقلاب را انکـار   
ميکرد و اينان متاسـفـانـه راه دوم            

در يکسال اخـيـر   .  را انتخاب کردند 
کـه از نـظـر          -انقـلابـات مـنـطـقـه           

مضمون و ابعـاد فـرق مـاهـوي بـا              
بـي    - در ايـران نـداشـت     ٨٨ خيزش  

ربطي و ضديت مواضع ايـن حـزب        
با واقعيات را بيش از پيـش عـيـان        
کرده است و بـحـران ايـن حـزب در              
پــايــه اي تــريــن ســطــح نــاشــي از               
تناقض ميان سياست و خط حاکـم      
با واقعيات سياسي دنـيـاي امـروز          

 .در ايران و در سطح جهاني است
شــکـــل بـــروز ايـــن بـــحـــران،            
کشــمــکــش حــاد مــيــان اعضــاي           
رهبري اين حـزب اسـت کـه امـروز             
بصورت نوعي کودتاي مـدافـعـيـن        
سياستهاي تا کنوني حزب، کـه در      
اقــلــيــت هســتــنــد، عــلــيــه بــخــش           
اکثريت رهبري حزب خود را نشـان      

توسل به چنين شيوه هـاي   .  ميدهد
غير اصولي و ضـد کـمـونـيـسـتـي               
ــن بســت و                 ــنــده ب ــده خــود نشــان
لاعلاجي مـدافـعـيـن خـط رسـمـي             

اما مساله بسـيـار از نـقـض         .  است
. اصول تشکيـلاتـي فـراتـر مـيـرود           

مشکل ايـن حـزب در نـهـايـت در                
تنـاقضـي اسـت کـه مـيـان اسـم و                  

نـمـيـشـود     .  عملکرد آن نهفته اسـت    
در دنــيـــائــي کــه انــقـــلابــات و                   
جــنــبــشــهــاي تــوده اي عــلــيـــه                  
ديکتاتوريها و عليه نظم سـرمـايـه          
از شرق تا غرب را فرا گرفتـه اسـت       

مبشر و مبلغ ياس و بي عـمـلـي و          
ــود و خــود را                    ــنــي ب ــه نشــي خــان

. کمونيست و حکمتيـسـت نـامـيـد        
 .اين ممکن نيست

امــروز بــر مــبــنــاي اســنــاد و            
نوشته هاي منتشر شده چـنـيـن بـه            
نظر مـيـرسـد کـه بـخـش اکـثـريـت                  
رهبري اين حزب تلاش دارد تـا از          
سـيـاسـتــهـاي تـا کـنـونـي فـاصـلــه                 

گرچه در اين اسـنـاد هـنـوز       .  بگيرد
نشاني از نـقـد سـيـاسـي و شـفـاف                 
جهتگيريها و مواضع رسـمـي ايـن          
حزب بچشم نميخورد ولي مـا هـر          
تلاشي براي کنار گـذاشـتـن و دور            
شدن از سياستهاي تا کـنـونـي ايـن          
حـزب را گــام مـثــبـتـي در جـهــت                
تقويت چپ و ممانـعـت از سـقـوط            
کامل و غيـر قـابـل بـازگشـت ايـن              
حزب در قعر پاسيفيسم و انـحـلال           

 .طلبي راست ميدانيم
" حکمتـيـسـت   "راه نجات حزب  

از مــوقــعــيــت بــحــرانــي و رو بــه               
فروپاشي که خود را به آن گـرفـتـار             
کرده است، نقـد و کـنـار گـذاشـتـن              
تزها و سياستهائي است که از بـدو     
تاسيس تا کنون بر آن حـاکـم بـوده            

بدون چنين گسستي نه بحث .  است
و نقد نظري بلکه واقـعـيـات جـهـان         
معاصر، ايـن حـزب را از عـرصـه               

 .سياست تماما جارو خواهد کرد
  

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ١٣٩٠  آذر ٢٤ 

 ٢٠١١  دسامبر ١٥ 

 "حکمتيست       " اطلاعيه در مورد بحران حزب                          
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جو اسميت، نيک کوهن و مينا احدي       
خطاب به مـقـامـات اتـحـاديـه اروپـا               
تنظيم شد و اين نامه را شـخـصـا در               
ملاقاتي با دفـتـر رئـيـس پـارلـمـان و                
تعدادي از مقامات پارلمان اروپا روز       

 دسامـبـر تـحـويـل اتـحـاديـه اروپـا                ۶ 
 . دادم

 
درخواست شـخـصـيـت هـايـي در            
ايـن ســطــح از اتــحــاديــه اروپــا بــراي              

سـلـمــان   " رسـيـدگـي بـه پـرونـده قـتـل                 
از )  رافــق تــقـي   " ( رشـدي آذربـايــجـان     

سوي پارلمان اروپا بسيار جدي تلـقـي         
شد و يک روز بعد دفتر رئيس پارلمـان   
اروپا با ارسال يک نامه به مـن اعـلام           
کردند که رسيدگي به مـوضـوع قـتـل          
رافق تقي در دستور نشست پـارلـمـان         
اروپا در اسـتـراسـبـورگ قـرار گـرفـتـه               

اين دفـتـر هـمـچـنـيـن تصـريـح                . است
کرده بود که اين نشـسـت در فـاصـلـه              

 دسـامـبـر بـرگـزار        ۱۵  تا ٣ ۱ روزهاي  
 ۱۵ در همين تاريـخ يـعـنـي         . ميشود

دسامبرجلسه برگزار و قطعـنـامـه اي          
در رابطه با قتل رافق تقي به تصويـب        

 . رسيد
 

 :  قطعنامه شامل اين موارد بود                  
 

پارلمان اروپا قتـل رافـق تـقـي را             
از دولـت    .  بشدت محـکـوم مـيـکـنـد         

آذربايجان خواستـه شـد کـه مـواظـب             
امنيت سمير صداقت اوغلو هـمـکـار       
نزديک رافق و کسي که علـيـه او نـيـز               

در عـيـن     .  فتوا صادر کرده اند، باشـد    
حال از تشـکـيـل يـک گـروه کـاري در                 
آذربايجان براي رسيدگي به مـوضـوع        
قتل رافـق تـقـي اسـتـقـبـال شـده و از                    
مقـامـات جـمـهـوري اسـلامـي ايـران               
خواسته شده براي پيگيري اين پرونـده        
و پيدا کردن قاتلان همکاريـهـاي لازم        

 .  را با اين گروه کاري انجام دهند
در ايــن قــطــعــنــامــه خــطــاب بــه           
جمهوري اسلامي ايران اعلام شـد کـه       
بـايــد جــلــوي صـدور فــتــوا از طــرف               
مقامات و آيـت االله هـا بـراي قـتـل                   
مخالفين و منتقدين به مذهب را در      
داخل و يا خارج از ايران بگـيـرد و در          
عـيـن حـال اتـحـاديـه اروپـا بـه اصــل                   
آزادي بيان و آزادي نقد مذهب تاکـيـد     
کــرده و اعــلام کــرد کــه افــراد بــايــد               
بتوانند آزادانـه افـکـار خـود را بـيـان                
کـنــنـد و در صــورت تــهــديـد شــدن،                
دولتها موظف به حفظ امـنـيـت ايـن           

 . افراد هستند
پـارلـمـان    .  اين يک خبر مهم اسـت    

اروپا تحت فشار افکار عـمـومـي در            
آذربايجان وبـا تـوجـه بـه نـامـه چـنـد                   
شخصيت سرشناس بين الملـلـي و از           
جمله سلمان رشدي و ريچارد داوکينـز   

بــه ايــن مــوضــوع رســيــدگــي           ...  و   
ميکند و انـگـشـت اتـهـام را بسـوي                 
جمهوري اسلامي ايـران گـرفـتـه و در            
مقابل فتوا دادن سـران ريـز و درشـت           
اين حکومت اعلام موضع ميکند و        
از آزادي نقد مذهب دفـاع مـيـکـنـد،             
ــرخــي از                    امــري کــه تــا کــنــون در ب
قطعنامه هـا و اعـلام مـوضـع هـاي                
اتحاديه اروپا زير لفـافـه و بـه نـوعـي               
آوانس دادن به جنبش اسلامي هـمـراه         

 .  بود
اين خبر تا کنون با سانسور و بـي     
اعتنـايـي رسـانـه هـاي فـارسـي زبـان                 

خبر را فـقـط راديـو          .  روبرو شده است 
فردا اعلام کرد و طبعا در مورد نامه      
مشترک ما و پيش زميـنـه هـاي ايـن             
قطعنامه راديو فردا هم سکوت کـرده        

 . است
اين سانسور خبري، صرفا بـه يـک      

سـلـمـان رشـدي       .  دليل اتفاق مي افتد   
با مريم نـمـازي و مـن ايـن نـامـه را                     
امضا کرده و رسانه هاي نـان بـه نـرخ           
روز خورو سانسـور کـنـنـده فـعـالـيـت               
هاي ما سرنگوني طلبان، ما آتيسـت      
ها و سکولارها و کمونيـسـتـهـا، ايـن             
بار هم سياست نخ نماي قبلي را بکار       

اينـهـا  کـمـاکـان در فضـاي               .  ميبرند
جــنــگ ســردي بــه ســر مــيــبــرنــد و                
تلاششان اينست که کوچکترين خـبـر       
و يـا امـکـانـي بـراي رسـانـدن اخـبـار                   
فعاليتهاي ما فعالين ضد حـکـومـت       
اســلامــي ايــران و مــدافــعــيــن آزادي            
مطلق بيان و مدافـعـيـن مـدرنـيـتـه و             
آينده بهتر براي مردم ايـران را جـايـي             

 . درج نکنند
  

اينها قبلا نيز در جريان کـمـپـيـن            
سکينه محمدي آشتياني در حاليـکـه        
تايمزو گارديـن و سـي ان ان و هـمـه                   
رسانه هاي بزرگ و کوچک بين المللي       
اين اخـبـار را پـوشـش خـبـري داده و                  
اسامي فعالين اين کمپين و کـمـيـتـه            
بين الملـلـي عـلـيـه سـنـگـسـار را بـه                     
راحــتــي مــطــرح مــيــکــردنــد، مــا را           
سانسور کرده و سياست تحريم خبـري      
در مــورد ســازمــان دهــنــدگــان ايــن             

البته رسانـه  .  کمپين را پيش ميبردند   

هــاي فــارســي زبــان اخــبــار افــرادي              
همچون شيرين عبادي عليه کـمـپـيـن         
دفاع از سکـيـنـه را بـيـشـتـر پـوشـش                  

شـيـريـن عـبـادي کـمـپـيـن              .   ميدادند
تـلـقـي    "  مشـکـوک  "  نجات سکينه را      
" وزارت اطـلاعـات    "  کرده و آنـرا بـه           

حکومت اسلامي منتسب ميکرد و       
ــان                   ــارســي زب ــه هــاي ف ــرا رســان ــن اي
متعددي  با آب و تاب در اوج کمپين     

ايشـان و    .  سکينه مطـرح مـيـکـردنـد        
شـرکـاي ايشـان کـه در ايـن کـمـپـيــن                   
متکلم وحده بـودن خـود را در خـطـر              
ميديدندف به بهانه اينکه اين کمپيـن        

بـي تـوجـهـي بـه مـوقـعـيـت                "  باعث   
شده است عـلـيـه آن        " زندانيان سياسي 

منـظـور آنـهـا الـبـتـه کـم               .  حرف زدند 
تـــوجـــهـــي بـــه وضـــع تـــعـــدادي از               
دستگيرشدگان جـريـان دوم خـرداد و            
اصلاح طلبان حکومتي بود کـه بـعـد        

 آنـهـا هـم زنـدانـي            ۸۸ "  انتخابات" از  
شــدنــد و شــيــريــن عــبــادي بــه پــاس              
دوستي و هم جـنـبـشـي بـودن بـا ايـن                
افـراد، بـراي آنـهـا در بـيـن زنـدانـيـان                    

 . سياسي جايگاه ويژه اي قائل است
 . 

ــدانــيــان                طــبــعــا مــا از هــمــه زن
سياسي دفاع کرده ايم و مـيـکـنـيـم و              
ــه                  ــمــ ــوري هــ ــان آزادي فــ ــواهــ خــ
دستگيرشدگان و همه اسرايي هستيـم     
کــه در چــنــگ حــکــومــت اســلامــي            

 . گرفتار شده اند
البته همينجا بايد تاکيد کنم کـه        
بعد از سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي           
بايد به پرونده هـمـه دسـت انـدرکـاران              
رژيم عليه مردم  و نقش تک تـک ايـن           
افراد در يک دادگاه صالحه رسـيـدگـي        

زيرا بسياري از هـمـيـن هـا کـه             .  شود
اکنون اسير رقبـاي خـود و در زنـدان               
هستند در دوره هاي معيني جز افراد       
سرکوبگر هـمـيـن حـکـومـت بـوده و                

 . عليه مردم مرتکب جنايت شده اند
 

اينجا بهتر است تاکـيـد کـنـم کـه           
علت سـانسـور فـعـالـيـتـهـاي مـا در                   
رسانه ها و برخي سـايـتـهـاي فـارسـي             

 زبان اينست که 
ــا                 ــه ه ــزرگ ايــن رســان ــخــش ب ب
کماکان در چـنـبـره اصـلاحـات رژيـم               
اسلامي و اصلاح طلـبـان رنـگـارنـگ          
حکومتي اسيرند و بخـش بـزرگـي از            

اينها همچنان درد ضديـت بـا چـپ و           
کمونيزم و ضديت با پيشروي جنـبـش     
انــقــلابــي و ســرنــگــونــي طــلــبــانــه و             
چپگرايانه مردم و جوانان در ايران  را         

 . دارند
 

هـمـچـون    "  جنبش سبز" سايتهاي  
جـرس و بـقـيــه، کـه جـز رنــگ سـبــز                    
لجني، سايت اشـان تـفـاوت مـاهـوي             
ــه                  ــتــهــاي وابســتــه ب ــا ســاي ــادي ب زي
حکومت اسلامي ندارند، طبعـا اسـم        
سلمان رشدي و ريـچـارد داوکـيـنـز و               
مريم نمازي  را بدليل مبارزه اينها بـا        
مذهب و اسلام بر زبان نـمـي آورنـد و              
بي بي سي و صداي امريـکـا و بـقـيـه             
نيز که پـرونـده طـولانـي در سـانسـور               
انقلابـيـون و کـمـونـيـسـتـهـا دارنـدف                 
بطريق اولي در مورد ما نمي نويسند       
و نميگويند مبـادا پـخـش خـبـر ايـن               
واقـعــه مــهــم اســم شــخــصــيــت هــاي            
سرشناس و مـحـبـوب بـيـن الـمـلـلـي                 
کمونيست در مـقـابلـه بـا حـکـومـت               
اسـلامـي ايـرانــف در دفــاع از آزادي              
مـطــلـق بـيــان و در دفـاع از حــقــوق                  
ــهــا                   ــان ــر ســر زب انســانــي مــردم را ب

 . بياندازد
 

آنها با کمال ميل ميکـروفـون در        
اختيـار پـاسـداران و حـکـومـتـيـهـاي                 
ديروز و يا سـازمـان دهـنـدگـان سـپـاه               
پـاسـداران حـکـومـت اسـلامـي ايــران              

ــد  ــرنــامــه و         .  مــيــگــذارن ســاعــتــهــا ب
امکانات رسانه اي در اختيار کسانـي    

ميگذارند که دستهاي خونين خود را    
شسته وامروز در لباس روزنامه نگـار   

کـفـش و کـلاه        "  اصلاح طـلـب       "  و يا  
کرده و براي آينده مـردم ايـران نـقـشـه              

 .  هاي شوم ميکشند
 

اما جهت اطلاع همه ايـن رسـانـه          
هاي نان به نـرخ روز خـور و فـرصـت                 
طلب بايد بـگـويـم کـه دوره ايـن نـوع                

به يـمـن     .  ژورناليسم دارد بسر ميرسد  
امکانات ايـنـتـرنـتـي و رسـانـه هـاي                 
اجتماعي و امکاناتي که در دستـرس      
عموم مردم است ديگر بي بي سـي و          
امثال او نميتوانند بـراي مـردم ايـران            

ديگر نـمـيـتـوانـنـد       . رهبر تراشي کنند 
موجود درنده اي مـانـنـد خـمـيـنـي و               
" هيولاهايي اين چنيني را با عـنـوان           

سـوار سـر مـردم        "  رهبرانقـلاب مـردم    
ديگر دوره الـيـگـارشـي رسـانـه         .  کنند

ــف                   ــي ــلاب ــق اي و ســانســور مــردم ان
سانسور رهبران و چهر ه هـاي مـدافـع          
حقوق انساني و کمونيستها، سانسور     
مــدافــعــان آزادي بــيــان و بــرابــري و               
عدالت بسـر رسـيـده و ايـن يـک گـام                   
بزرگ در رسيدن به يـک دنـيـاي بـهـتـر            

سـانسـور سـرنـگـونـي طـلـبـان،              .  است
آتئيست ها و مـنـتـقـديـن مـذهـب و                 
کمونيستها، جز بي آبرويي بـراي ايـن          
رسـانــه هــا چــيــزي در پــي نــخــواهــد              

 . داشت، اينرا بايد مطمئن باشند
 

  ۲۰۱۱  دسامبر ۱۹ 

 ... سلمان رشدي، ريچارد داوکينز،                           

 

با سرنگوني اين حـکـومـت و بـا         .  عامل فقر جمهوري اسلامي است 
مصادره اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و مـيـلـيـاردرهـا            
غارت کرده اند، ميتوان بلافاصله آب و برق و گـاز و طـب و آمـوزش و                 

با ميلياردها دلاري که هـر مـاه     .  پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد   
صرف زندان و سرکوبگران ميشود مـيـتـوان بـراي هـمـه مـردم مسـکـن                         

با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبـي  . مناسب ساخت 
از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکـان فـراهـم          

نيروي کار و متخصص و امکانات براي خـوشـبـخـتـي هـمـه مـردم             .  کرد
 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                   

 . اساس سوسياليسم  انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     



 
602شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 ۱ از صفحه  

متاسفانه اطـلاع يـافـتـيـم کـه دايـه                
 دسـامـبـر      ۱۶ حبيبه سفري روز جـمـعـه           

ــر اثــر بــيــمــاري در ســن                ۲۰۱۱   ۸۷  ب
 .سالگي  درگذشت

 
دايــه حــبــيــبــه زنــي زحــمــتــکــش و            
معترض به نابرابـريـهـاي نـظـام سـرمـايـه               

او بخشي از زندگي خود را در     .  داري بود 
صفوف کمونيستـهـا و انـقـلابـيـونـي کـه                 
براي سرنگوني رژيـم اسـلامـي و تـحـقـق               
يک زندگي انسـانـي مـبـارزه مـي کـردنـد                
بصورت متـشـکـل و سـازمـانـيـافـتـه بـه                  
انجام وظايفي که بر عهده داشـت سـالـهـا          

 .تلاش و فعاليت نمود
 

 دايه حبيبه نمونه مـادري دلسـوز و           
فداکار و شخصيـتـي دوسـت داشـتـنـي و              
مبارز در ميان همه کساني بود کـه او را          

بـديـنـوسـيلـه      .  از نزديک مـي شـنـاخـتـنـد           
درگذشت دايه حبيبه را به خالـد رحـمـتـي         
عزيز، خانواده،  بستگـان و آشـنـايـان او،            

 .از صميم قلب تسليت مي گوييم
 

 کميته کردستان        
 حزب کمونيست کارگري         

 ۲۰۱۱  دسامبر    ۱۷ 

 پيام تسليت بمناسبت درگذشت دايه حبيبه سفري             

کمتر از ده روز به پايان مـهـلـت          
تعين شده از سوي دولت عراق بـراي    
تخليه اردوگاه اشـرف بـاقـي مـانـده            

 نفـر در    ٣٤٠٠ جان و زندگي . است
. اين اردوگاه در معرض خطـر اسـت      

دولتهاي ارتجاعي منطقه و در ايـن      
ميان دولتهـاي عـراق و ايـران مـي              
کوشند تا براي خـوش خـدمـتـي بـه            
همديگر، زندگي و جان انسـانـهـايـي      
را که در اين برزخ گرفتار آمـده انـد             
دستمايه سازش و مصـالـحـه خـود            

نـبـايـد اجـازه داد کـه دولـت               .  کنند
عراق و ايران بخاطـر مصـالـح ضـد            
انساني شان، بيش از اين به تقـويـت         
کابوس وحشت در اذهان افراد اسير       
و گــرفــتــار در ايــن اردوگــاه ادامــه             

معاملات آشکار و پنـهـانـي    .  دهند
ايـــن دو دولـــت و بـــراي بـــده و                      
بستـانـهـاي سـيـاسـي و اقـتـصـادي                
شان، جان و زندگي اين افـراد را بـا              

جـان  .  خطر جدي روبرو ساخته اسـت  
آدمـيـزاد از مــنـظـر حــکـومـتـهــاي              
فــاســد، فــاشــيــســت و ديــکــتــاتــور          
هيچگاه کوچکترين ارزشي نداشـتـه      

اين را امـروز ديـگـر هـمـه            .  و ندارد 
جهانـيـان و افـکـار عـمـومـي بـيـن                  

بـايـد بـه      .  المللي بخوبي مي دانـنـد     
اين مصالحه افسـار زد و مـانـع از              

 .   بروز يک فاجعه انساني شد
 

از سوي ديگر و در شرايطي کـه     
ســاکــنــيــن ايــن اردوگــاه در مــيــان            
دنيايي از دلهره و اصطراب شـب را       
به روز و روز را به شب مي رساننـد،    
سازمان مجـاهـديـن بـا دمـيـدن در              
بوق تبليغات هميشگي اش تـلاش        
دارد کـه ايـن اردوگـاه، ايـن کـانـون                
مرگ را همچنان حفـظ و بـاز نـگـه             

تلاش دول منطقه در نـاديـده       .  دارد
گرفتن حق انساني ساکنـيـن اشـرف          
و پافشاري سازمان مـجـاهـديـن در           
باز نـگـه داشـتـن ايـن اردوگـاه، بـه                  
يـکــسـان عــمـل و سـيــاســتـي ضــد               
انساني عليه ساکنين گـرفـتـار شـده          

ســازمــان  .  در ايــن اردوگــاه اســت          
مـجـاهـديــن بـجـاي حـفـظ اردوگــاه              
اشرف و خلق فـاجـعـه اي  انسـانـي                
بايد بـه فـکـر نـجـات جـان افـراد و                   
يـاسـتـي در جـهـت کـمـک                  اتخاذ سـ
رساني به افراد ايـن اردوگـاه جـهـت            

. انتقال آنان به کشوري ثـالـث بـاشـد        
اما اين سازمان  تا کنـون کـوشـيـده        
است اين اردوگاه را به هر قـيـمـتـي،        

ولو به قـيـمـت حـملـه سـربـازان و                ( 

تانکهاي حکومت عـراق بـه مـردم           
بي دفاع که تا کنون در چنـد نـوبـت        
تعدادي از آنـان را بـقـتـل رسـانـيـده                 

چنين سياستي بايـد  . نگهدارد) اند  
هــر چــه بــيــشــتــر رســوا، افشــا و                 

 .محکوم گردد
 

مـاهــيــت ضــد انسـانــي دولــت          
عراق و حکومت اسلامي بر کسـي         
پوشيده نيـسـت کـه در بـه تـبـاهـي                  
کشانيدن جان و زندگي مردم هر دو     
کشـور کـارنـامـه اي بـس قـطـور و                  

. جنايـتـکـارانـه را زيـر بـغـل دارنـد                
سـيـاسـت سـازمـان مـجـاهـديـن در                
برخورد به ساکنين اردوگاه اشرف و     
پافشاري بر حفظ آن نيزماهيت ايـن      
سازمان را نه براي افکـار عـمـومـي          
بلکه بـراي سـاکـنـيـن ايـن اردوگـاه                 
بيشتر از هر زماني بـرمـلا سـاخـتـه           

در ايــن مــاجــرا، ســازمــان           .  اســت
مجاهدين نـيـز بـا پـاي فشـردن بـر                 
سياست هميشگي خود مبني بر به       
اسارت درآوردن اين افراد در مـيـان         
سيم خاردار، نا امـنـي شـبـانـروزي،           
حملات تانکهاي حکومت عـراق و       
دهها مشقت و مصيبت ديـگـر کـه          
دامنگير آنان شده است،  پا به پـاي      
دولت عراق و حکـومـت اسـلامـي،           
ــراد                   ــدگــي ايــن اف ــراي جــان و زن ب

 . کمترين ارزشي قايل نيست
 

بـنـا بـه آخـريــن خـبـرهـا دولــت                
عراق تحت فشار  افکار عمومي و         
پيشنهادات سازمان ملل پـذيـرفـتـه        
است که ساکنين اردوگـاه اشـرف را         
به نقطه ديگري  در اطراف فـرودگـاه     
بغداد که شهرکي مسکوني و بـجـا         
مانده از مـحـل اسـتـقـرار سـربـازان                

در .  آمريکايي است مـنـتـقـل کـنـد           
همين رابـطـه سـازمـان مـجـاهـديـن               
نيز چنيـن اقـدامـي را مشـروط بـه               
اين کرده است که اين مکـان جـديـد          
بايد در حفاظت سـربـازان کـلاه آبـي           
ســازمــان مــلــل بــاشــد، و بــدلــيــل             
مسلمان خاندن ساکين منتقل شـده      

به محل جديد، خواسـتـار ايـن شـده           
است که نيروهاي عراقي نـبـايـد در           
اطراف ايـن مـکـان حضـور داشـتـه               

اما در هـيـچـکـدام از         ....  باشند و  
اين شـروط اسـمـي از تـعـجـيـل در                  
روند پروسه انـتـقـال آنـان بـه کشـور               

اينها نشـان مـي       . ثالث وجود ندارد 
دهد که  سازمان مجاهدين با طـرح     
اين شرطها هدفي جز رسميـت دادن       

آنـهـم تـنـهـا        .  به کمپي ديگـر نـدارد      
بخاطر ابقاي چـهـره اردوگـاه اشـرف           
اما اينبار در مکان جديد و بـا نـام           

اين شرط و شـروطـهـا      .  کمپ آزادي  
در صورتيکه سازمان ملل و دولـت      
عراق آنـرا نـپـذيـرنـد، نـاشـي از بـي                  
مسئوليتي سازمان مجـاهـديـن در         
قبال سرنوشت و جان و زنـدگـي ايـن        

معناي اين شرطـهـا از     ..  افراد است 
سـوي ايــن ســازمــان يــعــنــي تــداوم            
زنــدگــي نــا امــن، بــرده وار، غــيــر              
انساني و نامعلوم بـراي  سـاکـنـيـن             

 .اشرف در عراق
 

ــدگــي                 ــجــات جــان و زن  راه ن
 نــفــر ازســاکــنــيــن اردوگــاه         ٣٤٠٠ 

اشرف، کـه قـرار اسـت در اردوگـاه               
ديــگــري مســتــقــر شــونــد، انــتــقــال          
داوطلبانه اين افـراد بـه کشـورهـاي            

ايـن  .  ثالث و پـنـاهـنـده پـذيـر اسـت             
افراد نبايد بيش از ايـن در گـرداب            
سياستهاي ارتجاعي و ضد انسانـي     
دولتهاي عراق ، حکومت اسـلامـي    
و سياستهاي سـازمـان مـجـاهـديـن            

انتقال ساکـنـيـن ايـن       .  گرفتار باشند 
اردوگاه به کشور ثالث و امـن حـق             

 .مسلم آنان است
 ٢٠١١  دسامبر ١٩ 

  در مورد اردوگاه  اشرف    
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

پروسه ايست که بايـد تـحـت نـظـارت            
سازمان ملل انجام گيرد و زمان لازم    

. و کافي به آن اخـتـصـاص داده شـود           
براي سـاکـنـيـن ايـن اردوگـاه و هـمـه                  
ــعــي               ــه واق ــخــواه مســال مــردم آزادي
برخلاف مواضع و تبليـغـات رهـبـري        
مجاهـديـن، نـه بـاز نـگـاهـداشـتـن و                  
حـفــظ اردوگــاه، بــلـکــه نــجـات جــان             
انســانــهــائــي اســت کــه در مــنــگــنــه           
سازشهاي دولتهاي ارتجاعي ايـران و        
عراق و در اثر سياستهاي تـا کـنـونـي        
رهبري مجاهد به اين وضعيت دچـار        

 .شده اند
  

ما از همه احزاب و سـازمـانـهـاي       
مدافع آزادي و حـقـوق انسـانـي و از                
کليه نهادهاي بين المللي مربـوط بـه          
حقوق مهاجرين و امور پـنـاهـنـدگـي           
ميخواهيم که دولت عـراق را تـحـت            
فشار قرار دهنـد تـا تسـهـيـلات لازم             
براي انتقال ساکنين اردوگاه اشرف بـه     
يک کشور ثالث را فـراهـم آورد و در               
اسرع وقت امر انتقال داوطلبـانـه ايـن        

 .افراد به يک کشور امن عملي شود
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۹۰ ٣ ۱  آذر ٢٦ 

 ۰۱۱ ٢  دسامبر ۱۷  

 ... ساکنين اردوگاه اشرف      

 !قابل توجه عموم
 در يـکـي از         ٢٠١٢ کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايـران در مـاه فـوريـه                 

چـنـانـچـه     .  شرکت در کنگره بـراي عـمـوم آزاد اسـت            .  کشورهاي اروپائي برگزار ميشود 
 .مايل به شرکت در کنگره هستيد، براي ثبت نام با آدرس زير تماس بگيريد

 
com.gmail@8Congeress 

 
…………………………………………… 

 
 !حزب کمونيست کارگري ايران قابل توجه اعضاي

  
در يـکـي از کشـورهـاي           )  ٩٠ اسـفـنـد    ( ٢٠١٢ هشتمين کنگره حـزب در فـوريـه            

 :در اين مورد، توجه شما را به دو نکته زير جلب ميکنيم. اروپائي برگزار ميشود
  

براي اطلاع از نحوه شرکت در انتخـابـات مـربـوط بـه کـنـگـره، بـا کـمـيـتـه و                          =  ١ 
 .مسئول واحد خود و يا آدرس هاي زير هر چه زودتر تماس بگيريد

  
در صورتيکه براي انتخابات مرحله سراسري کانديد هستيد، لـطـفـا تـا تـاريـخ           =  ٢ 

از طريق مراجعه به مسئول واحد خود و يا مسـتـقـيـمـا بـا آدرس و               )  آذر٩ ( نوامبر٣٠ 
تلفن زير، اطلاع دهيد تا نام شما در ليست کانديداهـاي نـمـايـنـدگـي مـرحلـه سـراسـري                   

 .وارد شود
  

  حزب کمونيست کارگري ايران                          ٨ مسئول انتخابات کنگره                       
 خليل کيوان          

کنگره هشتم حزب                !  قابل توجه عموم             
 کمونيست کارگري ايران برگزار ميشود                                 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۱ 

 به وقت ايران



 
602شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 
درگيري مردم با ماموران                 

 رژيم در نقده        
 

عصـر روز    بنا به خبر دريافتـي       
 آذرماه يک دسـتـگـاه    ۲۳ چهارشنبه  

خودرو سمند که مقداري پوشاک بـه      
همراه داشته و از پيرانشهر بـه نـقـده            

 متري ۳۲ وارد شده بود، در خيابان  
از جانب چند دستگاه خودرو نيروي    
انتظامي مـورد تـعـقـب قـرار مـي                

اين خودرو به همراه محمولـه   .  گيرد
ــوران                   ــامـ ــوي مـ ــل آن از سـ داخـ

 . انتظامي رژيم تصاحب مي گردد
 

مردم شـهـر نـقـده نـيـز پـس از                  
اطلاع از اين جريان در محل تجـمـع     
نـمــوده و بــا مــامـوران انــتـظــامــي             
درگير مي شوند که در جـريـان ايـن           
درگــيــري يــک تــن از مــعــتــرضــان             

مـــردم .  مــجـــروح گــرديـــده اســـت         
معترض توانسـتـه انـد در پـي ايـن               
درگيري خودرو و محمولـه آن را از         

. ماموران انتظامـي پـس بـگـيـرنـد           
مــامــوران نــيــز از تــرس گســتــرش           
اعتراض مردم، محل را تـرک و پـا            

در پي ايـن واقـعـه      .  به فرار گذاشتند 
 شـب بـه       ۱۲ ماموران رژيم ساعت    

 ۹ محل وقوع درگيري بازگشـتـه و          
تن از مردم منطقه را دستگير و بـه       
مکان نامعلومي منـتـقـل سـاخـتـه           

 آذرماه ۲۴ صبح روز پنجشنبه . اند
بـراي آزادي هــرکــدام از دســتــگــيــر           

 ميلـيـون   ۱۰ شدگان تقاضاي وثيقه   
 .توماني گرديده است

 
لازم بــه ذکــر اســت کــه مــردم             
ساکن مـنـاطـق مـرزي بـراي امـرار              
مـعـاش زنـدگــي خــود بــه حــمـل و                
فروش کالا در اين نـواحـي اشـتـغـال          
دارند و تا کنون بر اثـر تـيـر انـدازي               
مستقيم ماموران رژيم سـرکـوبـگـر         
اسلامي تعـداد زيـادي از کـارگـران            
مرزي جـان خـود را از دسـت داده                

 . *اند
 

 
انتقال رمضان سعيدي به                

 سلول انفرادي زندان رجايي شهر                 
 

رمضان سعيـدي اهـل ارومـيـه روز            
 آذرماه بـه دسـتـور مسـئـولـيـن            ٢٦ 

زندان رجايي شـهـر کـرج بـه سـلـول                 
 .انـفـرادي ايـن زنـدان مـنـتـقـل شــد                

رمضان سعيدي که حدود شش سـال   
است در زندان بـه سـر مـي بـرد بـه                  
دستور مسئولين زندان رجايي شهـر   
کرج به قرنطينه اين زنـدان مـنـتـقـل          

ازعــلـت انـتــقـال او بــه ســلــول              .شـد 
 .انفرادياطلاعي در دست نيست

 
رمضان سـعـيـدي از طـرف دادگـاه              
انقلاب به اتهام همکاري بـا احـزاب        

سـال حـبـس مـحـکـوم           ٨ مخالف به  
 *. است شده

 
مرگ  مادري به هنگام              

زايمان درمريوان به دليل بي                   
 توجهي کادر پزشکي بيمارستان                 

 
مـادري کـه بــه       "  ثـانـيـه بـالــود      " 

هنگام زايمان فرزنـدش در مـريـوان          
به دليل عدم تـوجـه کـادر پـزشـکـي            
بيمارستاني در اين شهر، جان خـود         

 روز هفدهـم آذرمـاه     .را از دست داد   
مـادري  "   ثـانـيـه بـالـود       " سال جاري   

 ساله ساکن يکي از روستـاهـاي    ٣٤ 
اطراف شهر مريوان بـه دلـيـل عـدم            
توجه کـادر پـزشـکـي بـيـمـارسـتـان                
بوعلي شهر مريوان، ساعـاتـي پـس       

. از تــولــد فــرزنــدش، درگــذشــت              
براساس گفته همـراهـان، وضـعـيـت           
عمومي ثانيه و فرزندش که بعـد از        
زايمان بطورطبيعي به داخل بـخـش       
منتقـل شـده بـودنـد ، مـنـاسـب و                  
مطلوب بـوده ولـي بـه دلـيـل عـدم                 
توجه پزشکان و رسيدگي نکردن بـه     
موقع به وي، بر اثر خونريزي شـديـد       
و پارگي رحم چنـد سـاعـت بـعـد از              
زايمان طبيعي جان خود را از دسـت     

خانواده بالود عـلـيـه پـزشـک و             .داد
بيمارستـان بـوعـلـي شـهـر مـريـوان               

 *.شکايت کرده اند
 

 اخبار هفته   
اصـلـي کـه رودرروي يـکـديـگـر قــرار                
: گــرفــتــه انــد ســازمــان يــافــتــه اســت           

کارگران و سرمايه داران، پرولتـاريـا و        
 .بورژوازي

  
تقابل اين دو اردوگاه در پايه اي تـريـن      
سـطـح سـرمـنـشـاء و مـبـنـاي کـلـيــه                    
کشمکش هاي اقتصادي، سـيـاسـي و        
حقوقى و فکري و فرهنگي متنـوعـي       
است که در جامعه معاصر در جـريـان      

نــه فــقــط حــيــات ســيــاســي و           .  اســت
اقتصادي جامعه، بلکه حتي زنـدگـي         
فرهنگـي و فـکـري و عـلـمـي انسـان                  
امروز که بظاهر قلمروهايي مسـتـقـل         
و ماوراء طبقـاتـي بـنـظـر مـيـرسـنـد،               
مهر اين صفبندي محوري در جامعـه   

. مدرن سرمايه داري را بر خـود دارنـد     
اردوط پرولتاريا، اردوي کـارگـران، بـا        
هــمــه تــنــوع افــکــار و ايــده آلــهــا و                  
گرايشات و احـزابـي کـه در آن وجـود               
دارد، نماينده تغيير و يا تعديل نـظـام         
موجود به نفع توده مـحـروم و تـحـت              

اردوي .  ســـتـــم در جـــامـــعـــه اســـت           
بورژوازي، بـاز بـا کـلـيـه مـکـاتـب و                   
احــزاب ســيــاســي و مــتــفــکــريــن و               
شخصيت هاط رنگارنگش، خـواهـان       
حفظ ارکان وضع موجود اسـت و در           
مقابل فشار آزاديخواهي و مسـاوات        
طلبي کارگري از نظام سـرمـايـه داري          
و قـدرت و امـتـيـازات اقـتـصـادط و                 

 .سياسي بورژوازي دفاع ميکند
  

کمـونـيـسـم کـارگـري از ايـن مـبـارزه                  
صـفـي در     .  طبقاتي سـر بـر مـيـکـنـد           
کــمـونـيـســم    .  اردوگـاه پـرولـتــاريـاسـت       

کارگري جنبش انقلابي طبقـه کـارگـر         
براي واژگوني نظـام سـرمـايـه داري و             
ايجاد يک جامعه نوين بدون طـبـقـه و         

 .بدون استثمار است
  

 کمونيسم کارگري         
 

اما، نه فقط آزادي و بـرابـري، بـلـکـه                
حتي آرمان محو طبقات و استثـمـار،     

ايـن  .  ويژه کمونيسم کـارگـري نـيـسـت         
آرمان ها پرچم جنبش هاي مـخـتـلـف         
طبقات و اقشار مـحـروم در جـوامـع             

آنچه کـمـونـيـسـم        .  پيشين هم بوده اند  
کارگري را بعنوان يک جـنـبـش و يـک             
آرمــان اجــتــمــاعــي از تــلاش هــاي               
آزاديـخــواهــانـه و مسـاوات طــلـبــانــه            
پيشين متمايز ميکنـد، ايـنـسـت کـه           

چه از نظر عملي و اجتماعي و چـه از            
نظر آرماني و فکري در برابر سـرمـايـه     
داري، يعني متاخرترين و مدرن تريـن     

  .نظام طبـقـاتـي، قـد عـلـم مـيـکـنـد                 
 

کمونيسم کارگري جنبـش پـرولـتـاريـا          
است، طبـقـه اي کـه خـود مـحـصـول                 
عروج سرمايه داري و تـولـيـد مـدرن              

طبقه اي که از فـروش      .  صنعتي است 
نيروي کار خويش زندگي مـيـکـنـد و            
جز نيروي کار خويش وسيله اي بـراي          

ــامــيــن مــعــاش خــويــش نــدارد                . ت
پرولتاريا برده نيست، رعيت نـيـسـت،      
استادکار و صنعتگر نيست، نه تحـت   
تملک و انقياد کسي اسـت و نـه خـود            

هـم  .  مالک وسائل کـار خـويـش اسـت          
آزاد و هم ناگزير است تـا نـيـروي کـار             

. خويش را در بازار به سرمايه بفروشد      
پرولتاريا، محصول سـرمـايـه داري و           
صنعت مدرن و طبقه استثمار شـونـده    

 .اصلي در اين نظام است
  

اصول اعتقـادي و آرمـان اجـتـمـاعـي              
کـمـونــيـســم کــارگـري بـر نـقــد ارکــان                
اقتصادي و اجتماعي و فـکـري نـظـام           

نـقـدي از     .  سرمايه داري متکط اسـت   
زاويـه طـبــقــه کــارگـر مــزدي در ايــن               
جامعه و به ايـن اعـتـبـار حـقـيـقـي و                   

تلقي زحمتـکـشـان و تـولـيـد           . انقلابي
کـنـنــدگـان غـيــر پـرولــتـر از آزادي و                  
برابري و سعادت بشر، چه امروز و چه     
ــر                 ــاگــزي ــه ن ــيــشــيــن، ب در جــوامــع پ
انعکاسي از مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـي               
حاکم بر جامعه و موقعيت خـود آنـان      

. در رابطه با توليد و مـالـکـيـت اسـت        
تلقي برده از آزادي بـنـاچـار چـنـدان از            
لغو برده داري فراتر نميرفت و تـجـسـم     
رعيت يا صنعتگر خرده پـاي شـهـري          
از برابرى چيزي بيش از برابري در حـق   

امـا، بـا     .  مالکيت نميتوانست بـاشـد    
ظهور پرولتاريا بعنـوان تـوده عـظـيـم             
تـولـيــد کــنـنـدگــان فــارغ از هــر نــوع                
مالکيت وسائل توليد، طبقـه اي کـه           
اسارت و اسـتـثـمـار اقـتـصـادي اش،                
دقيقا بر آزادي حقوقـي اش بـنـا شـده            
اســت، افــق آزاديــخــواهــي و بــرابــري            

ــرگــون شــد                  ــبــي از اســاس دگ . طــل
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بي آنـکـه        
جــامــعــه بــطــور کــلــي از مــالــکــيــت            
خصوصي بر وسائل توليد و تـقـسـيـم          

بـرابـري امـري نـه         .  طبقاتي رها شـود    

صرفا حقوقي، بلکه هـمـچـنـيـن و در             
 .اجتماعي است -اساس اقتصادي 

  
انتقاد پرولـتـري بـه سـرمـايـه داري و                
جــهــان نــگــري و مــبــارزه ســيــاســي              
آزاديخواهانه و رهائيبـخـش کـارگـري         
کــه قــريــب دو قــرن قــبــل در شــکــل                
مشخص کمونيـسـم کـارگـري ظـهـور            
کرد، بـا مـارکسـيـسـم بـه انسـجـام و                  
شفافـيـت و قـدرت نـظـري عـظـيـمـي                  

جــنــبــش کــمــونــيــســم      .  دســت يــافــت   
کارگري در تمام طول تاريخ خويش بـا     
مارکسيسم و نقد مـارکسـيـسـتـي بـه            
جامعه سرمايه داري پيوندي عميق و       

 .ناگسستني داشته است
  

کمونيسم کارگري جنبشى اجتـمـاعـي       
است که بـا ظـهـور سـرمـايـه داري و                  
طبقه کارگر مزدي شکل گرفت و عام    
ترين و عميق تـريـن شـکـل انـتـقـاد و                
اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايـه        
داري و مصــائــب آن را نــمــايــنــدگــي             

اهداف و برنامه عـمـلـي ايـن        .  ميکند
جنبش بر نقد مارکسيستي بنيادهاي     
جامعه سرمايه داري معاصر، بعنـوان   
آخرين، مدرن ترين و پيشـرفـتـه تـريـن            

 .شکل جامعه طبقاتي، مبتني است
  

کمونيسم کارگري جنبشي جدا از کـل      
طبقه کارگر نيست و منافعي جـدا از       
مــنــافــع کــل طــبــقــه کــارگــر دنــبــال              

تفاوت جـنـبـش کـمـونـيـسـم           .  نميکند
کارگري با ساير جـنـبـشـهـا و احـزاب               
ــنــســت کــه اولا، در                 کــارگــري در اي
مبارزه طبقاتي در هـر کشـور، پـرچـم           
وحدت و مـنـافـع مشـتـرک کـارگـران                
سراسر جهان را بر ميافرازد و ثـانـيـا،          
در مراحـل و جـبـهـه هـاي مـخـتـلـف                   
مبارزه طـبـقـه کـارگـر، مصـالـح کـل                
جنبش طبـقـه کـارگـر را نـمـايـنـدگـي                 

کـمـونـيـسـم کـارگـري لاجـرم             .  ميکند
جنبش پـيـشـرو تـريـن بـخـش طـبـقـه                   
کارگر است که شـرايـط و مـلـزومـات           
پــيــروزي و هــدف نــهــايــي مــبــارزه               
طبقاتـي را بـدرسـتـي مـيـشـنـاسـد و                  
ميکوشد بخش هاي مختلـف طـبـقـه          

 *.کارگر را به ميدان بکشد

  ... مبارزه طبقاتي            


